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هـرگاه در دنـياي مـتلا طـم امروز،  حصار تنهايي وجودم را فرا          
بينم برخي با هدايت اهل تزوير به شكوه تمدن          يرد، وقتي مي  گ مـي 

كنند و دين را منبع ترور  اسـلا مي و عظمت اسلا م و تشيع حمله مي       
در اين  . سازد پـندارند، درد تمـام وجودم را پر مي         و تروريـسم مـي    

افتم؛ به ياد مردان و  هـا بـه يـاد خـدا و ائمـه مظلـوم شيعه مي            لحظـه 
خ صبر كردند، مبارزه كردند ولي تسليم       زنانـي كـه در طـول تـاري        

 .نشدند و تمام قدرتها را به نقد كشيدند
وفان حـوادث تنها ياد خدا و ياد مصلحي كه خواهد آمد            ت ـدر  

 ظهـور خـواهد رساند      ة عـدالت و انـسانيت را بـه منـص           و آرامـش،  
بخش جهان است و ما را به        كـند؛ مـصلحي كـه نجـات        آرامـم مـي   
ياي بشريت را   ؤسازد و ر    را كامل مي   رسـاند و عقول ما     كمـال مـي   
 .سازد محقق مي



 

 

 

 

 

 

 

 

 انسان و حقوق بشر

 از ديدگاه حضرت آيت االله العظمي صانعي

از نظـر اسلا م، انسانها در هر پست و مقامي و از هر رنگ، نژاد                
 .و مكتبي با هم برابر هستند، يعني همه انسان هستند
عدالت، برابري و    در اسـلا م روح دموكراسـي، آزاديخواهـي،          

اسلا م براي تمام انسانها ارزش قائل است        . زند حقـوق بشر موج مي    
 مسيحي، زرتشتي  و در ايـن خـصوص فرقي ميان مسلمان، يهودي،     

 .نيست... و
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 .ني ـ عدم شرطيت مرد بودن در مرجعيت دي۱
 . ـ عدم شرطيت مرد بودن در كليه مناصب حكومتي۲
 . ـ عدم شرطيت مرد بودن در قضاوت۳
 . ـ تساوي زن و مرد در قصاص نفس و اطراف۴
 . ـ تساوي ديه زن و مرد در ديه نفس و اطراف۵
 ـ زن در صـورتي كه شوهر وارث ديگري نداشته باشد،   ۶

 .تمام اموال شوهر را ارث مي برد
از عين منقولات و ( زن از همه اموال شوهر  ـ ارث بـردن  ۷

 ).از قيمت غير منقول
 ـ عدم حرمت خروج زن از منزل بدون اجازه شوهر، در  ۸

مواردي كه خلاف شئون مرد و يا خلاف حق استماع          
 .مرد نباشد

 ـ عدم نياز به اذن شوهر در نذري كه مربوط به خود زن  ۹
صورتي كه مي باشد و يا در مال خود مستقل باشد، در    

 .خلاف حق استمتاع مرد نباشد
 

 



 

 

 

 

 

 

 ـ طـلاق در دست مرد است، ليكن اگر زن مهريه خود   ۱۰
را ببخـشد و تقاضاي طلاق نمايد، بر مرد واجب است           

 .او را طلاق دهد
 ـ مـادر هـم مانـند پدر در قتل فرزند قصاص نمي شود،     ۱۱

مگـر آن كـه مـرگ بـه علـت اغـراض شخصي مانند               
ر مـال و پـست و رياسـت و يا فاش            دشـمني و طمـع د     

نـشدن خـيانت هـا و امـثال آن باشد كه در آن صورت      
اصـل كلّـي قـصاص، هم در مورد پدر و هم در مورد              

 .مادر ثابت است
 ـ با نبود پدر، مادر بر طفل و اموال او ولايت دارد و بر  ۱۲

 .پدر بزرگ مقدم است
 ـ ازدواج مـوقت مختص به شرايط خاص مي باشد و نه   ۱۳
 .ه عنوان عِدل ازدواج دايمب
 . ـ مال و جان غير مسلمان همانند مسلمان محترم است۱۴
 . ـ ديه غير مسلمان با ديه مسلمان برابر مي باشد۱۵
 . ـ تساوي غيرمسلمان و مسلمان در قصاص۱۶
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 مقدمه 

جهـان امـروز، با تمام اطلاعات و داده هاي مختلف، مانند           
ــان،    ــرين زم ــد كــه در كــوتاه ت ــي مان دهكــده اي كــوچك م
كـوچك تـرين و بزرگ ترين مسائل پيراموني ما را منعكس            
مـي كـند و تمام فعل و انفعالات اجتماعي، سياسي و فرهنگي             

دهكده با آن همه    ما را در مقابلمان نمايان مي سازد؛ اما همين          
عظمـت و شكوهي كه در خود جاي داده، ناتوان از ترسيم و             
تـصوير تـاريخ و هـويت ديني و ملي ما مي باشد، حتي گاهي               
ديـده  شـده كـه اطلاعات ارائه  شده براي نسل جديد و دنياي          
غيـر از اسـلام با افكاري مغشوش، درهم و متضاد همراه بوده               

 .است



حركتهاي گوناگون را بايد با     ايـن سـير تبادل اطلاعات و        
آنچـه كه بوده و آنچه كه هست تلفيق كرد و از پيوست عهد           

تــا در عــصر  ســنت و دوران مــدرن بــه خوبــي اســتفاده نمــود
جهانـي شـدن هـضم نگـرديد و به خوبي از تمام ظرفيت ها و                
موقعيت هاي جهان الكترونيك و تاريخ مكتوب ملتها استفاده         

 .بهينه كرد
ه دنياي امروز، كه نشر مكتوب جايش را به     با همين نگاه ب   

ــواده    ــرونيك داده و كــتاب جــاي خــود را در ســبد خان الكت
بايد از اطناب و زياده گويي پرهيز كرد و          ايرانـي بـاز نكرده،    

يـا آن را كـم كرد و به جاي آن به ذكر مسائلي پرداخت كه                 
 .با يك نگاه بتوان كُنه انديشه بشري را دريافت

ــاس، م  ــين اسـ ــر همـ ــي  بـ ــي و مطبوعاتـ ــت فرهنگـ  عاونـ

ــه     ــه كـ ــام آنچـ ــه تمـ ــرام بـ ــا احتـ ــين بـ ــه الثقلـ ــسه فقـ  مؤسـ

در دنـياي انتزاعـي نـسل امروز شكل گرفته و با حفظ ميراث              
مانـدگار تـاريخ پـرافتخار شـيعه و علمـاي مجاهد و آگاه، به               
 تــــدوين و تنظــــيم چكــــيده اي از انديــــشه هــــاي مــــرجع 

) يهم السلامعل(نـوانديش و فقـيه اهـل بيت عصمت و طهارت      
پرداخته تا در   ) العالي مدظله(حضرت آيت االله العظمي صانعي      

راسـتاي اين حركت به آنچه كه اين مرجع دردآشنا در طول            



سـاليان بـه آن مـي انديـشيده و در پي سالها مطالعه و تلمذ در                 
و ممارست در تاريخ فقه و ) لام االله عليهس(محضر امام خميني    

 مجموعه اي موجز و مختصر      حـديث بـه آن دسـت يافـته، در         
 .مندان و دوستداران آگاهي و آزادي نمايد تقديم علاقه

وقتـي ايـن مجمـوعه را آمـاده مـي سـاختيم، ياد سخني از            
 :له افتاديم كه در ديدار با ايشان مي فرمودند معظم

هرگاه در دنياي متلاطم امروز، حصار تنهايي      «
وجـودم را فـرا مـي گيرد، وقتي مي بينم برخي            

 هدايت اهل تزوير به شكوه تمدن اسلامي و     بـا 
عظمـت اسلام و تشيع حمله مي كنند و دين را   
منبع و سرچشمه ترور و تروريسم مي پندارند،        

ــي ســازد   ــر م ــام وجــودم را پ ــن . درد تم در اي
لحظه ها، به ياد خدا مي افتم، به ياد ائمه مظلوم           
شـيعه مـي افـتم و بـه ياد مردان و زناني كه در               

 صبر كردند، مبارزه كردند ولي      طـول تـاريخ،   
. تسليم نشدند و تمام قدرتها را به نقد كشيدند        
بـا خود مي انديشم من در مقابل اين همه ايثار           
بايد . و فـداكاري نياكانمان چه مي توانم بكنم       

سـكوت كنم، يا به نحوي صدايم را به گوش          



جهانــيان برســانم كــه اســلام ايــن نيــست كــه  
م كـرده اند، از     مـي شـنويد و بـراي شـما ترسـي          

طرفـي مـي بيـنم كه قدرت اجرايي ندارم و از            
. داشتن تريبون اختصاصي هم محروم مي باشم      
پـس چـه بايـد كـرد؟ به اين نتيجه رسيدم كه             
بايـد هميشه در ديدار با اهل قلم و مطبوعات،          

خواهان و علاقه مندان، از      حقوقدانان و آزادي  
اسـلام، آگاهـي و آزادي بگويم؛ از زيبايي و          
لطافـت ديـن سـخن بگويم؛ بگويم كه از نظر           
اسـلام، انـسانها در هـر پـست و مقامي و از هر              
رنـگ، نـژاد و مكتبي با هم برابر هستند، يعني           

 ...همه انسان هستند
در توفان حوادث، تنها    : لـه ادامـه دادند     معظـم 

يــاد خــدا و يــاد مــصلحي كــه خــواهد آمــد و 
 ظهور  ةآرامـش، عـدالت و انسانيت را به منص        

واهد رساند، آرامم مي كند و با همين حس      خ ـ
بـه همـه ديداركنندگان مي گويم كه مصلح و          

اسـت كه ما را به   نجـات بخـش جهـان كـسي       
كمـال مـي رساند و عقول ما را كامل مي سازد            



 او كسي . يـاي بشريت را تحقق مي بخشد      ؤو ر 
ــزديك     ــم ن ــه ه ــبها را ب ــا و قل ــه دله  اســت ك

 كــه  اســلام مــي ســازد و چــون رســول گرامــي
 للعالمــين نامــيده مــي شــد، رحمــت،  �ـرحمــ

آرامــش، محــبت و انــسانيت را بــه مــا ارزانــي 
 »...مي دارد

هاي خود،   فقـيه نوانديش شيعه با يادآوري آلام و دغدغه        
ايـن سـبك كار را نيز تأييد كردند و دعاي خيرشان را بدرقه              

 .راهمان ساختند
تدوين ما نيز با همين انديشه و همين احساس مسئوليت به           

ناگفته نماند كه منبع و مأخذ . و تنظـيم اين مجموعه پرداختيم     
ايـن دفتر، از خلال مصاحبه ها، سخنراني ها و بحث خارج فقه             

اســتفاده  شــده و در دفتــر  حــضرت آيــت االله العظمــي صــانعي
اميدواريم در چاپهاي بعدي نواقص     . سـسه موجود مي باشد    ؤم

حـوزه هـاي ديگر   در  آن برطـرف گـردد و مـا نيـز بـا مطالعـه        
 .تر را عرضه بداريم تفكرات ايشان، مجموعه اي كامل

آرزو مـي كنـيم مـردان و زنـان مـسلمان و غيـر مسلمان و                 
 نـسل جوان ضمن آشنايي با ديدگاههاي معظم له،          مخـصوصاً 

نـسبت به دنياي تزوير، اوهام و پرداخته هاي مخالفان اسلام و            



وز به روز به افقهاي     انسانيت نيز آشنايي بيشتري پيدا كنند و ر       
 .تر شوند بلند و روشن اسلام نزديك

 
 معاونت فرهنگي و مطبوعاتي  

 مؤسسه فقه الثقلين  

 ۱۳۸۷بهار  



 

 

 

 

 

 

 

 

 خداوند رحمان 

انـسان زمانـي بـه بندگـي خـدا و اطاعـت او مـي رسد كه                  
سراسر لطف   درك بكـند خدايـي مهـربان دارد؛ خدايـي كه          

 .رداست و رحمتش بر غضبش برتري دا
چنـين انـساني خدمت به جامعه و هدايت انسانها را نيز در             
ســرلوحه افكــار خــود قــرار مــي دهــد و مــرگ او نيــز افــتخار 

 .خواهد  بود

 اسلام 

 اسـت كه داعيه جهاني بودن   دارد، لذا            ديـن اسـلام دينـي     
را بـه گـونه اي معرفـي كنـيم كـه انسانها پذيراي آن                بايـد آن  

اســت نـه بــر ســختگيري و   لت باشـند؛ مبــناي اسـلام بــر  سـهو   
چـنانچه رسـول گرامـي اسـلام حضرت محمد بن           . خـشونت 




	���������� : فرمودند) صـلي االله علـيه وآلـه       (عـبداللّه � ����� � 
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 چهره حقيقي اسلام 

مـن منتظـر روزي هـستم كـه بـتوانم در مقابل حقوقدانان              
ــا و      ــرده هـ ــصيل كـ ــنفكران و تحـ ــي، روشـ ــي و مدنـ جزايـ

هاي متفكر جهاني، از اسلام صحبت كنم و آنها را          شخـصيت   
با ابعاد انساني و حقيقي اسلام و چهره رهايي بخش تشيع آشنا            

ــايم ــلام روح      . نم ــه در اس ــرد ك ــواهم ك ــت خ ــا ثاب ــه آنه ب
خواهـي، عـدالت، برابـري و حقـوق بشر           دموكراسـي، آزادي  

 .موج مي زند
به حتي   بشر،   ياسـلام عـلاوه بـر رعايـت حقـوق همه ابنا           

 ؛حقوق حيوانات نيز توجه دارد
اسـلام تمـام حقـوق انـسانها را بـيان كـرده و نسبت به آن           

 احترام قائل است؛

گاه  اسـلام طـرفدار دوسـتي و محبت و صلح  است و هيچ             
 بر دشمني و جنگ با افراد تكيه نكرده است؛

است كه بسيار    اسـلام، مجمـوعه اي از قوانين و دستورات          
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انون مشكلي را براي انسانها قرار  است و هيچ ق سـهل و آسـان   
است و  نـداده و بـا هرگونه خشونت، ظلم، بي عدالتي مخالف        

ــسانها آن را     ــه ان ــود، هم ــيان ش ــين خــوب ب ــن آي ــنانچه اي چ
 .پذيرند مي

 قرآن و فطرت انسانها

است و فطرت اسلام و      قـرآن بـا فطـرت انسانها هماهنگ         
 . انــسانها نيــز مخالــف ظلــم و تــضييع حقــوق انــسانهاست      

تمام .  است  فطـرت اسـلام، فطـرت مـنطق و گفـتن و شـنيدن             
سـوره هـاي قـرآن بـه اسـتثناي سوره برائت فرياد مي زنند كه                

 � .قوانـين قـرآن، قوانـين مهـر و محـبت و سـهولت  اسـت                ��� �
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اهانــت بــه انــسان نيــز در فــرهنگ قــرآن و فــرهنگ ائمــه 
قــرآن بــا صــراحت . هــيچ جايگاهــي نــدارد )علــيهم الــسلام(

�گـويد    مـي ��- .
�� �/�/0�+ � �  +  در سخن گفتن با مردم بايد       �٣+
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 رعايـت حـسن و نيكي بشود و در كتابهاي فقهي ما هم آمده             
تعزير و    اسـت كـه اهانـت بـه افـراد گـرچه مـسلمان نباشـند،                

مجـازات دارد چـه رسـد به اين كه توهين به اديان و مذاهب               
 .الهي باشد

 حج 

در حـج، انـسانها خـود را بـه قربانگاه مي برند و مي نگرند                
كـه آيـا مي توان همه چيز را فرو ريخت و پاك به سوي خدا               

 .رفت
است كه به   ) ص(حـج، ميـراث بـزرگ ابـراهيم و محمـد          

گر مي خواهي به مفهوم واقعي      همه خداجويان مي فهماند كه ا     
باشـي بـه سـوي ما بيا و از خودت فاصله بگير و              " آدم"كلمـه   

 .خدايي شو
حج، پايگاه و جايگاه ابراهيم بت شكن، اسماعيل تسليم،         

) صلوات االله عليهم  (و فاطمه زهرا     هاجر فداكار، محمد، علي   
اي مي گردد و به كسي لبيك        اسـت و حاجـي بـر گـرد خانـه          

ي خواهد لباس منيت و خودخواهي را از تن         مـي گـويد كـه م      
بيـرون كـند و چون اسماعيل، عاشقانه به مذبح عشق بشتابد و     
بـا معـرفت بـه سعي صفا و مروه روي آورد و همه چيز را در                 



 ظاهري و اسقاط    ةآنجـا قربانـي كـند وگـرنه جـز انجام وظيف           
 .برد تكليف بهره ديگري نمي

 مدينه و غربت بقيع 

 كوچه هاي مدينه راه مي روي، هنوز        وقتـي در كوچه پس    
را ) علـيهم و علي آلهم السلام     (بـوي پيامبـر و علـي و فاطمـه           

اگر عاشق باشي هنوز در كوچه هاي مدينه        . استـشمام مي كني   
وقتي وارد مدينه   . بـوي سـلمان، ابـوذر، مقداد و عمار مي آيد          

مي شوي، وقتي نگاهت به قبرستان بقيع مي افتد، غربت بقيع و            
ــ ــي  مظلوم ــول گرام ــدان رس ــود   يت خان ــو را در خ ــلام ت اس

مـي پـيچاند و ديـدگانت را پر از اشك مي سازد و قلبت را به                 
تـپش وا مـي دارد؛ گامهايت لرزان مي شود، ولي نگاهت دور             
دورهـا را مـي نگـرد و فكـر مـي كني كه آيا مي شود آن همه                   
مظلومـيت و سـتم را فـراموش كـرد؟ آيـا مي توان ضجه هاي                

اي اطهـر را نـشنيد و سـكوت و خانـه نـشيني علي       نـالان زهـر   
و ) علـيهم السلام  (را نديـد و شـهادت حـسنين         ) لـيه الـسلام   ع(

العابــدين و صــحيفه ســجاديه او را كــه دنيايــي از  ادعــيه زيــن
معــارف اســلامي را در لــسان دعــا مطــرح كــرده نديــد؟ آيــا  
مـي توان فراموش كرد كه اين بزرگان چه شاگرداني همچون   



 ابـن مسلم ها را تربيت كرده و احكام الهي را به ما              زراره هـا و   
ــوان     ــي ت ــا م ــد؟ آي ــانده ان ــضرت رس ــرزند  ح ــرالعلوم و ف باق

را كه علوم   ) علـيهما السلام  (جعفـر صـادق     امـام   بـزرگوارش   
اسـلامي و شيعه اثني عشري را پايه گذاري كردند و با تحمل             
ش انـواع اذيـتها و آزارهـا و زندانها به دست ما سپردند فرامو             

توان به فراموشي   كرد؟ آيا صبر و مقاومت زينب كبري را مي        
سـپرد؛ ايـنها تمـام هـويت و پيـشينه مـا هستند و ما با اين همه                   
زندگي مي كنيم، عشق مي ورزيم و تربتشان را طوطياي چشم           

در اين لحظه ها دوست داريم بر آن همه غربت و  . مـي سـازيم   
ســتم و  و ظلــم و ) علــيهم الــسلام (مظلومــيت اهــل بــيت   

خواهـي بنـي امـيه و بني عباس و همه ستمگران تاريخ              تمامـيت 
ناچار ه  فـرياد بـر آوري، امـا نمـي توانـي، بغضت مي تركد و ب               

هايت جاري مي گردد     آرام و آهـسته سرشـك اشك از گونه        
و زمـزمه كـنان بـه نـياش مي پردازي و به سراغ زيارت جامعه         

و اينها  . يش كنند كبيـره و امـين االله مي روي تا روح تو را پالا            
توان  آيا مي . همـه نـشانه مـبارزه تو با مظاهر كفر و ستم است            

 اين همه را به فراموشي سپرد؟

 )صلي االله عليه و آله (مشي و روش پيامبر اكرم 



قـرآن روش پيامبـر مكـرم اسلام و مشي او و همه كساني              
علي نبينا وآله و    (را در سوره يوسف      كـه دنـباله رو او هـستند       

.  است كه چه بايد بكنند     بيان كرده و نشان داده    ) لـسلام علـيه ا  
قـرآن بـا آن بـيان مبـين و زيـباي خودش به نبي مكرم اسلام                 
فـرمان مـي دهد كه به ديگران بگو روش من دعوت بر اساس         

 :بصيرت است
��1� 234 50��� �/67� �6 ,� �289�   :� � 
;� 

 يعنـي مـن شـما را بـه علـم و كمال              ١؛���>���1
 .ق دعوت مي كنممطل

قرآن تأكيد مي ورزد كه پيروان الهي بايد چنين روشي را           
يعني خط مشي پيامبر و تمام      . ���;
 ��: �>���1: گيرندپيش  در  

براي دعوت به طرف    ) صلي االله عليه و آله    (تابعـان نبي مكرم     
دعوت با  (خـدا بايـد بـا بـصيرت باشـد، در غيـر اين صورت                

ــه اســتبداد، ) خــشونت و اجــبار ــي  ب ــان منته اخــتلاف و خفق
 .مي شود و اين راه خدا، رسول االله و ائمه شيعه نيست

پيامبـر، رسـالت آسـماني خـود را بـا خلـق نيكو، انديشه،               
قــرآن نيــز پيامبــر را   . حكمــت، پــند و انــدرز پــيش بــرد    
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للعالمـين مـي داند كه طي بيست و سه سال رسالتش            �ـرحم ـ
، اما يك   آن همـه مـورد آزار و اذيـت دشمنانش قرار گرفت           

بـار آنها را نفرين نكرد، بلكه هدايت آنها را از خداوند طلب             
پـس چـه عواملي باعث مي شود كه از اين پيامبر با آن              . نمـود 

همـه مهربانـي و خوبـي،  چهـره اي خشن ترسيم مي كنند؟ آيا                
غيــر از ايجــاد دشــمني، هــدف و نفــع ديگــري در كــار بــوده 

 است؟

 هدف پيامبران 

امبـران و آمدن كتب آسماني، اقامه       هـدف از فرسـتادن پي     
حركت در مسير پيامبران بايد به نحوي باشد كه         . است قـسط   

     است   اسلام ديني .  خودشان قانع بشوند   مـردم از درون به حق 

 �كـه مـردم بايـد خـود در آن قـائم به قسط شوند،                ���� '=�� � � �
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 .است  اسلام دين مردم و دين رحمت �١  �

همـه پيـروان اديان آسماني و همه انسانهاي اهل انديشه و            
فه دارند كه براي عدالت، انصاف، صلح و رسيدن         يخـرد وظ ـ  

 قيام نمايند  ـ است كه همان قسط و عدلـ انسانها به حقوقشان 
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شريت به خداي بزرگ و اهداف و از هر فرصتي براي توجه ب     
 .پيامبرانش حداكثر استفاده را بنمايند

قـرآن مـي گـويد ما به طور قطع و يقين پيامبران و رسل و                
رهبـران الهـي و آسـماني را بـا ادلـه زنـده و روشن كه بيانگر            

خداوند آنها را با برنامه آسماني و    . رسالت آنهاست فرستاديم  
فرستاد تا مردم از درون و از      قوانين الهي همراه با عقل و خرد        

 .وجدان و باور ديني خود اهل قسط و عدالت باشند

 اديان الهي 

 است نه    بـر اسـاس بيـنش مـا اديـان الهي كارشان هدايت            
البـته نـبايد فـراموش كـرد كـه دفـاع امر             . جـنگ و درگيـري    

 . است كه همه بشريت آن را قبول دارد مشروعي
 تكامـل عقل و     همـه اديـان الهـي اسـاس سـعادت بـشر را            

انديـشه مـي دانـند و اولـين چيزي كه خداوند بر حسب مرتبه               
 .است خلق كرده، عقل و فكر بوده 

از ديـدگاه اديـان الهـي، همـه انسانها فرزندان آدم و حوا              
هـستند و در حقـوق انـساني بـا يكديگر برابرند، لذا هرچه ما               
بيـشتر در زميـنه مساوات حقوقي بشر تفكر كنيم و بينديشيم،            

 .ايم به اديان و بشريت خدمت كرده



آزاري  گوييم دروغ بد است، ظلم بد است، همسايه        ما مي 
ما مي گوييم مردم . بـد  اسـت، ساير اديان هم اين را مي گويند    

آنها هم اين را    . است ي بدهـند و حقوق مردم با مردم         أبايـد ر  
 .گويند، پس ما با ساير اديان اختلافي نداريم مي

 جامعه اسلامي 

مي گويند كه مردم شخصاً در امور        ه جامعـه اي اسـلامي       ب ـ
مــربوط بــه خودشــان تــصميم بگيــرند و خــود بــر سرنوشــت  

 است كه انديشمندان،     جامعه اي اسلامي  . خويش حاكم باشند  
مـداران بـسياري را در خـود تربيت كرده           خـردورزان و عقـل    

و ايمان   باشـد و انـسانها براي تعالي علم و دانش فعاليت كنند           
. انساني در آن متبلور باشد      تعهـد واقعـي بـه ارزشهاي ديني        و
اي، مــتملقان، چاپلوســان و خردســتيزان،    چنــين جامعــه  در

ــتقدان   ــه انديــشمندان، حكــيمان، متفكــران و من جايــشان را ب
در اين صورت، ديگر استبداد و تك روي مفهوم         . مـي دهـند   

 همه جا معنا پيدا   ... نـدارد و شـور و مـشورت و خيرخواهي و          
 .مي كند و اداره امور نيز به نحو بهتري انجام مي گيرد

 است كه در آن، حقوق       آل اسلامي، جامعه اي    جامعه ايده 
همـه انـسانها حفـظ بـشود و انـسانها در راه رسـيدن به حقوق                 



خـود آزاد باشـند و برابـري و قسط و عدل در آن حكم فرما                
 .باشد و هيچ گونه فشاري بر مردم وارد نگردد

و  اسـت كه ارزش هاي اسلامي    آل جامعـه اي      يـده جامعـه ا  
ــر عقــل فــردي    ــساني در آن حفــظ شــود و عقــل جمعــي ب ان

 .حاكميت داشته باشد

  موازين اسلامي 

بـر اين اساس ما     . اسـت  بـراي مـا مـوازين اسـلامي مطـرح           
معـتقديم تـوده مردم در امور خودشان و در سرنوشتشان بايد            

مستقيم و غير مستقيم اگـر تـوده مـردم در آراي     . نظـر بدهـند   
حـضور نداشـته باشـند، بـه نظـر مـن خـلاف موازين و عنوان                 

 .است جمهوري 

 اسلام و مسيحيت 

 است كه به  قـرآن مهمتـرين و بـا افتخارتـرين سـند دينـي          
ــره     ــريم طاهـ ــادرش مـ ــسيح و مـ ــبه از مـ ــه جانـ ــاع همـ  دفـ

ميان  پـرداخته و قداسـت و پاكـي آنهـا را در           ) عليهماالـسلام (
 است و آن را به صورت يك     مان، متبلور ساخته  ميليون ها مسل  

فـرهنگ ديني و اعتقادي در آورده است، پس چگونه برخي           



ــز و    ــه خــود اجــازه مــي دهــند كــه ســخنان اخــتلاف برانگي ب
ــند؟      ــرار ده ــود ق ــضاوت خ ــناي ق ــكار را مب ــاي آش دروغ ه

 جهان بايد با نگاهي به احكام نوراني اسلام         مـسيحيان با ايمانِ   
يـشه و عقـل، صـلح و صفا و انسان دوستي و             كـه بـر پايـه اند      

محــبت اســتوار شــده اســت، بــه روابــط صــميمانه مــسلمانان و 
مـسيحيان و ارزش و احترامـي كه بزرگان مسيحيت و رهبران            

اند لطمه اي وارد     گذشـته بـراي اسـلام و مـسيحيت قائـل بوده           
نشود و به خشونتِ برخاسته از ترور و تروريسم دامن نزنند و            

مقدسـات پيـروان اديـان الهـي هموار          ي اهانـت بـه    راه را بـرا   
 .نسازند

 عيسي مسيح، پيامبر بزرگ خدا

هم مانند همه پيامبران الهي     ) علـيه الـسلام   (عيـسي مـسيح     
او بـا پـيام دوســتي و محـبت و پرســتش    . اســت مـنادي صـلح   

خـداي واحـد، بـه مـيان خلـق خـدا رفـت و آنهـا را به سوي                    
ادر پاك و مطهرش در     عيسي مسيح با م   . وحدانـيت فراخواند  
 زندگــي مــي كــرد كــه نمــي توانــستند او و پــيام  مــيان مردمــي

كه به پيامبري مبعوث     بـزرگش را درك كنـند و پـس از اين          
شـد، سـختي هـا و مـرارتهاي فراوان را تحمل كرد تا اينكه به                



.  خداونـد از ديـده ها پنهان شد و به آسمانها عروج كرد             ةاراد
براي اين كه    م مأموريت خود و   مـا معـتقديم كـه او براي اتما        

بـشريت را بـه سـوي صـلاح و شايـستگي دعوت كند پس از                
االله  عجل(هـبوط بـه زمـين بـه منجـي عالم بشريت، امام زمان               

اقتدا مي كند و با آن حضرت همراهي        ) تعالـي فرجه الشريف   
 .خواهد كرد

  اسلام دين همزيستي

از روزي كـه مـسيحيان بـه مديـنه آمدنـد و بحث از دين                
پيامبـر شـد هميـشه سـخن از مـنطق و دلـيل و گفتار و ارزش                  
نهـادن بـه مقدسـات يكديگـر بـوده اسـت؛ زيـرا اسـلام دين                 

 .است همزيستي 

 اسلام، علم و فضيلت 

 است و با     گـونه كـه طرفدار صلح و عدالت        اسـلام همـان   
است به همان    هـرگونه خشونت، ظلم و آزار بشريت مخالف         

اصولاً يكي از . است خرد  ل و نحو طرفدار علم، فضيلت و عق     
ما .  است سنت، عقل زيربناهاي ارزنده اسلام در كنار كتاب و

 امـــروز در برابـــر دنـــياي مـــتمدن افـــتخار مـــي كنـــيم كـــه  



طـرفدار و پيـرو دينـي هـستيم كـه اساس و زيربنايش عقل و                
 .تخرد  اس

 اسلام و موضوع فكر و انديشه 

ه پاســخ داد و در اســلام بايــد فكــر و انديــشه را بــا انديــش
از نظر اسلام زندان فقط براي موارد       . جـواب قلم را با قلم داد      

محدود مثل جرايم اجتماعي مثل دزدي و قتل و غيره كاربرد           
 است و حتي نصيحت      در اسـلام بـاب سؤال و انتقاد باز        . دارد

 .حاكمان امري لازم و مطلوب  است

 اسلام و نفي جمود فكري و واپسگرايي 

 اشـيدن بـذر نفـاق بر روي ظواهر اسلام           جمـود فكـري، پ    
. مي گردد  اسـت و مـوجب از بـين رفـتن رشـد و تعالي اسلام              

اگـر آيـنده اسلام را با عقل و خرد و با بينشي كه بنيانگذاران               
اند نگاه كنيم، بسيار زيبا و متعالي خواهد بود          فقـه شيعه داشته   

همـان طور كه با ديد ارتجاعي و واپس گرايي، هيچ پيشرفتي            
نخـواهد داشـت؛ اصـولاً پيـشرفت اسلام بدون توجه به عقل،             

 .قابل قبول نيست
 خرافات  اسلام و



 تـــرويج خـــرافات از مغـــزهاي كـــوچك بـــر مـــي تابـــد 

و مغـزهاي متحجـر نيـز آن را تبلـيغ مـي كنند و فرهنگ غني                 
البته برخي طراحي اين عمل را با       . است نـياز    از آن بـي    اسـلام 
ــش ــدفةنق ــن    ه ــي كن ــبال م ــند دن ــشه   م ــد اندي ــز باي ــا ني  د، م

و تفكــر صــحيح اســلامي و شــيعي را تــرويج كنــيم و در حــد 
البته اين كار خيلي دردسر     . آنهـا را خنثـي كنـيم      ة  تـوان، نقـش   

دارد چــرا كــه مــبارزه بــا خــرافات يعنــي مــبارزه بــا تحجــر و 
 .گرايي واپس

اسلام از تحجر   و گروه هايي نظيرخوارج بيزار است، بايد            
ن آزادي بدانـيم، نـه دين بردگي و   قيمومت،   ايـن ديـن را دي ـ     

الكرسي  �ـچـرا كـه بـر اساس قرآن كريم و آنچه كه در آي             
خوانـيم، مـردم يـك قـيم   بيـشتر ندارند و آن هم خداوند                 مـي 

اسـت، پـس بايـد بـه مـردم بگويـيم كه در نظام اسلامي فقط                   
 .است  قانون خدا حاكم 

شـته شوند و    هـرگاه مـردم از علـم و انديـشه و فكـر بازدا             
 نگذارنـد از ديـن واقعـي و اسـلام حقيقي      نتوانـند و يـا احـياناً      
 است كه به جاي گرايش به عقل و علم           استفاده كنند، طبيعي  

و دين، به سمت خرافات و موهومات و در واقع خلاف عقل            
 اسـت كه در طول       و ايـن مطلبـي    . كنـند  و ديـن حـركت مـي      



 .است تاريخ اسلام وجود داشته 

 ختلاف فكري اسلام و ا

اساساً . است اساس پيشرفت بشر نيز همين اختلاف فكري        
اگـر مـا بـاب اختلاف فكري را در بين علما ببنديم، بالاترين              
خـيانت را بـه علـوم و فـرهنگ اسلامي كرده ايم، همچنان كه               
اگـر جلـوي اختلاف فكري را درجامعه بشريت بگيريم، علم           

اع علم و دانش    و دانـش، تحقـيق و نـوآوري، ابـتكار و اختـر            
محكوم به مرگ هستند و جلوي پيشرفت بشر گرفته مي شود            
ــي     ــز علم ــا و مراك ــتابخانه ه ــا و ك ــشگاه ه ــه دان و  و درب هم

و صـدها مركـز ديگر بايد بسته شود، اين روش به            تحقيقاتـي   
اسـتبداد فكـري منجـر مـي شـود، در صورتي كه در اختلاف               

 .است فكري، آزادي فكري نهفته 

  اسلام و نشاط

 اسـلام ديـن قـيد و بـند نيـست بلكـه دين آزادي و نشاط                
 اسـت، به همين جهت عبادت و نماز با نشاط، ثوابش بيشتر از              

 .است نماز با غم و غصه 
 اسلام، جوان و زيبايي 



بايــد بــه جــوانان آزادي بيــشتري داده شــود و بــراي حــل 
مـشكلات آنـان بـه گـونه اي فـرهنگ سـازي شـود كـه خود                  

سازي   فرهنگ. عمـال خـلاف شرع نروند     جـوانان بـه سـمت ا      
از فشار   ياب، مؤثرتر  است و تازه   طلب   براي جواني كه زيبايي   

 .است و تهديد 
 است همچنان كه فطرت بشر       طلب اصـولاً اسـلام زيبايـي     
 . است هم فطرت زيبايي خواهي

اساسـاً اسـلام براي عبادت و بندگي جوان ارزش خاصي           
صلي االله عليه   (يامبر اسلام   اولـين كـساني كه به پ      .  اسـت   قائـل 
گرويدند و ايمان آوردند جوانها بودند و حتي يكي از  ) وآلـه 

كردند  مي) صلي االله عليه وآله(اشـكالهايي كه به پيامبر اسلام      
ايـن بـود كـه شـما جـوانانمان را از ما گرفتيد و آنان را فاسد                  

 در جريان نهضت اسلامي ايران    . كـرديد، ايـنها مسلمان شدند     
دا جوانان تحصيل كرده به انقلاب پيوستند و قبل از هر           ابت هم

 ام اين  بنده عقيده . صنف و هر جميعتي جوانان دانشجو آمدند      
ما .  است   اسـت كـه نـسل جوان امروز ما تشنه حقايق اسلامي            

اگـر بتوانـيم ايـن حقايق را آن چنان كه هست به آنها معرفي               
وانان اگـر مشكلي براي ج    . كنـيم، خيلـي راحـت مـي پذيـرند         

 است كه ما نتوانستيم آن چنان كه         وجـود دارد، بـه ايـن دليل       



بايـد و شـايد ايـن جـوانها را بـا اسلام عزيز عملاً و قولاً آشنا                  
سازيم و اسلام را دين سهل بدانيم، اسلام را دين خرد و عقل             
 .بدانيم، اجازه بدهيم سؤال كنند و سؤالشان را جواب بدهيم

 اسلام و جوانان 

بنده .  است ي عبادت و بندگي جوان ارزش قائل     اسلام برا 
ق ي اسـت كـه نـسل جـوان امـروز مـا تـشنه حقا                عقـيده ام ايـن    
مـا اگـر بتوانـيم واقعـيت دين را به آنها نشان             .  اسـت   اسـلامي 

دهـيم، خيلي راحت و در كمال آگاهي مي پذيرند، در غير اين             
صـورت مـشكل از مـا مـي باشـد كه نتوانستيم به چنين موفقيتي        

ت پـيدا كنيم، به عبارت ديگر اگر بتوانيم اسلام را كه دين           دس ـ
 اسـت معرفي كنيم و اجازه بدهيم سؤال          آسـاني، خـرد و عقـل      

كنـند و بـه شـبهات آنهـا جـواب بدهيم، به راحتي با موازين و                 
 .اصول دين آشنا مي شوند و با آن مأنوس مي گردند

  اسلام و هويت فرهنگي جوانان 

الت فرهنگي و هويت ديني شان آشنا جـوانان ما بايد با اص     
شـوند، بايـد آنها بدانند كه خليفه خدا در روي زمين هستند،             

اگر نسل ما با     .ايرانـي هـستند و بايـد احساس شخصيت كنند         



ايـن فرهنگ آشنا شود، ديگر هيچ فرهنگي نمي تواند اصالت           
بـا شناخت فرهنگ صحيح اسلامي،      . و اعتـبار آنهـا را بگيـرد       

نگ هـاي بـيگانه نيـز مثبت است، چرا كه هم     فـره  آشـنايي بـا   
 و خـود را مي شناسد و هم          اسـت  بـراي خـودش ارزش قائـل      

تحـت تأثيـر مـدهاي ديگـران قرار نمي گيرد و هويتش سلب              
 .نمي شود

 اسلام و مردم 

 اعمال  ةامـروز اگـر مـردم ببينـند ديـن با آن عظمت وسيل             
 و بي ارزش شده، از     قدرت و اسير حرفها و حركتهاي سخيف      

 .گردان خواهند شد آن روي
ديــن در هــر زمانــي مــي تــواند بــا هــر تمدنــي هماهــنگ  

 .باشد
 عدالت و حفظ    ياسـاس اسـلام بر ارزشهاي انساني، احيا       

 . استحقوق مردم استوار
اسـلام ديـن مـنطق، عقـل و خـرد  اسـت و آنچـه همواره                  
 مـي تـواند به مسخ مذهب و آلوده ساختن آن بينجامد قدرت            

 .نسانها نه مردم و ااست
در . مـردم در اسـلام نـسبت بـه حقـوق خود همه كاره اند              



اسـلام هرگز عقل فردي بر عقل جمعي غلبه اي ندارد و مقدم             
دستور " من"گويم و    مي" من"در اسلام، اين حرف كه      . نيست
 .دهم نيست و ارزش ندارد مي

ــازي از درون   ــسان سـ ــلام انـ ــدف اسـ ــن  هـ ــت و   ايـ اسـ
گويد  اسلام مي . دهد عنا نمي سـازي بـا فـشار و جنگ م         انـسان 

 .بياييد جلوي ظلم را بگيريم

 اسلام و انسان 

مـن بـر اسـاس مـذهب شـيعه معـتقدم اصـل بر كرامت و                 
 و روزي سرشــار از عــدالت  اســتبــزرگواري انــسان اســتوار

بـراي بـشريت فـرا خـواهد رسيد كه ستمگران از جوامع طرد           
ي و مـي شـوند و يـا بـه خـود مـي آيـند و افكـار مخالف آزاد              

روند تحولات جهاني،   . عـدالت انـساني از بـين خـواهد رفت         
 بخــصوص پــس از جــنگ جهانــي دوم و تــدوين منــشور      

 . حقـوق بـشر و حقـوق ملـل نيز نشانه هايي از همين مدعاست              
 مــا برحــسب مــنطق قــرآن معــتقديم كــه روزي خــواهد آمــد 

 كـه در آن روز تنها عدالت، مهرباني و كرامت انساني حاكم             
 .است
 م و آزادي هاي انسان اسلا



ــا اســتفاده از آزادي، بــه حقــوق و   اگــر كــسي بخــواهد ب
آزادي ديگران لطمه اي وارد كند و به آنان ظلم نمايد در واقع 

  و اين امر، خلاف آزادي        است جلـو آزادي ديگران را گرفته     
 .است

قدرتمـندان بايـد تـوجه داشته باشند كه آنچه امروز براي            
 اد بودن مردم در بيان، عقيده و قلم        آز  است اصلاح امور لازم  

 و مهمتـر از آن، آزادي پـس از بـيان كه بايد از جانب                 اسـت 
اســلام بــه آزادي هــاي . قدرتمــندان بــراي مــردم تأمــين شــود
وقتي امنيت درجامعه برقرار    . اساسي انسان توجه ويژه اي دارد     

باشـد، تمـام اسـتعدادها شـكوفا مي شود، درحالي كه با شيوع            
 و فشار و آزار، مفاسد اجتماعي و اخلاقي در          تـرس همگانـي   

 .جامعه فراگير مي شود

 مردم سالاري ديني 

سـالاري دينـي بـه حاكميتـي اطـلاق مي شود كه بر               مـردم 
مبــناي احتــرام بــه حقــوق انــسانها شــكل بگيــرد و تمــام        
شـهروندانش در امنيت، آزادي، رفاه و آسايش زندگي كنند          

 تبليغ ارزشها و آمالهاي ديني  و بتوانـند در پـناه آن به تثبيت و         
 .خود بپردازند



در حكـومت مـردم سـالاري دينـي، كـه بر اساس انديشه              
ديـن مـداري آزادانـه شكل مي گيرد، فساد، تهمت، استبداد و             
خفقـان جايي ندارد و تمام انسانها به راحتي مي توانند از يك             

 .ق برخوردار باشندزندگي سالم، با نشاط و خلاّ

 اسي  اسلام و دموكر

 ,بـه صورت كامل آن وجود دارد      اسـلام دموكراسـي     در  
و , استدموكراسي رعايت حقوق همه انسانها      اصل در   زيـرا   

در اسلام حقوق همه انسانها به حساب آمده و حق هيچ كس            
 اگر كاستي و يا احياناً تخلفي ديده        . است ناديـده گرفته نشده   

 . اجراستةمي شود، مربوط به حوز
 به جهان نشان دهيم كه اسلام و تشيع         بايد تلاش كنيم كه   

دموكراسـي، آزادي و حقوق بشر و مخالف با          حامـي و منـشأ    
بايـد نـشان دهـيم كـه هر كس در هر كجا،        . اسـت  تروريـسم 

فـارغ از هـر ديـن و مـذهب و رنـگ و نژاد، كه براي رسيدن       
مـردم بـه حقـوق خـود تـلاش مـي كـند، مورد علاقه اسلام و            

 .انسانهاست
كه از نظر ما دموكراسي به اين معناست كه تأكيد مي كنم 

 و اگر    اسـت  ي مـردم  أ همـه چيـز بـا ر        در جمهـوري اسـلامي    



مـشكلاتي بـروز و ظهـور مـي كـند بـه دلـيل عمـل نكردن به                   
ــين مــي باشــد، چــون آزادي    فــرهنگ اســلامي و اجــراي قوان

لطمه نمي زند؛ دين اسلام دين تحميل و اجبار  هيچ گاه به دين
 .د بسازيم تا خود عمل كنندمردم را باي. نيست

 اسلام و ترور

بـسيار متأسـفم كـه در غـرب به اسلام به عنوان يك دين               
حامــي تروريــسم نگــاه مــي كنــند؛ چنــين قــضاوتي در مــورد  
اسـلامي كـه همه چيز آن عدالت و عاطفه است، جاي تأسف             

 .دارد
اسـلام بـه ما اجازه نمي دهد حتي يك مورچه را زير پا له               

ف چگونه مي توان گفت كه اسلام طرفدار         بـا اين وص    ،كنـيم 
مـن در تمـام مـصاحبه هايـي كـه با            . اسـت  تـرور و تروريـسم      

ام كه اسلام با ترور و       ام مكرراً گفته   رسـانه هاي خارجي داشته    
تروريـسم مخالـف اسـت، امـا چـه كنـيم كه قدرتهاي تبليغي         
بزرگـي بـه نفـع تروريـست هـا فعالـيت مي كنند و مانع از اين                  

صـداي مـا بـه دنيا برسد، اما حاميان تروريسم نيز             هـستند كـه   
موفـق نمـي شـوند، انسانها با آدمكش ها مخالف اند و لذا اينها               

همه وظيفه داريم اين . موقـع نمـي توانـند پيـشرفت كنند      هـيچ 



انديـشه متعالـي را كـه اسـلام ديـن صـلح و صـفا و معـتقد به                    
از نظر اسلام   . همزيـستي مـسالمت آميـز اسـت، تـرويج كنيم          

خود و  قدرتمـندان بايـد بـه گونه اي عمل كنند كه ميان مردم         
 .ساير ملتها محبوب واقع شوند

 اسلام و شهادت 

  استشهادت تنها مختص اسلام نيست، بلكه حقيقتي والا       
كــه بــشريت از روز ازل آن را درك كــرده و در زندگــي     

 . استخويش بدان تحقق بخشيده
ي مسلمان، به   وقتـي كه دفاع از ميهن، عزت و شرف ايران         

          عدي آرمانهـاي بـزرگ و معناداري تبديل مي شود، شهادت ب
در . و مرگ معمولي پيدا مي كند      از كشته شدن صرف    فراتـر 

حقيقت دفاع از فرهنگ، مذهب و ايمان و كشته شدن در راه            
چنين كسي  . كند اسـت كه مرگ را به شهادت تبديل مي         آن  

لت در طول   شـهيد و شـاهد همـواره زنـده و ناظر هميشگي م            
 .دساليان مي باش

 و كـاملاً از نهـاد اختيار و          اسـت  شـهادت امـري شخـصي     
 كه خداوند در     است آورد و مفهومي   مي انتخاب آدمي سر بر   



 .است وجود انسان به وديعه نهاده 
شـهادت و شـهادت طلبـي بـا اختـيار و آگاهـي و به پاس                 
ــسانها و     ــاع از ان ــون دف ــندي همچ ــاي بل ــان ه ــداف و آرم اه

ت، آرمانهـاي بشريت و پايمردي در راه حفظ عزت و           انـساني 
 .شرف رخ مي دهد
 آزادي، تحقـق عـدالت و برابري و تثبيت          يشـهيد، احـيا   

 .حقوق بشر را در سرلوحه افكار خود مي پروراند
شهادت از سر ايثار و فداكاري و از خويش گذشتن براي           
 .رسيدن به هدفي بس والاتر و ارجمندتر سرچشمه مي گيرد

 و ناظر بر     است هرگـز نمي ميرد، بلكه همواره زنده      شـهيد   
 .جامعه خويش مي باشد

 اسلام دين منطق 

از همين رو در قرآن به .  استاسلام دين منطق و استدلال 
مـردم را بـا حكمت و سخن نيكو و مشي           : پيامبـر مـي فـرمايد     

خـردمندانه بـه سـوي خـدا دعوت كن، نه با زور و سر نيزه و                 
ين ابعاد انساني اسلام چندان مورد توجه       با اين همه، ا   . قـدرت 

ديگر اديان و مذاهب قرار نگرفته و برخي گمان مي كنند كه             
 .است اسلام دين خشونت 



از طرفـي مـا در زمانـه اي زيـست مـي كنيم كه بشريت به                 
طـرف صـلح جهانـي مي رود و احترام و اقتدار و آينده ما نيز                

 .در پناه عقل و انديشه تضمين مي شود

  و حقوق بشراسلام

در دين تمام حقوق شرعي     .  است اسـلام ديـن حقوق بشر     
و قانونــي افــراد رعايــت مــي شــود و قــرآن بــه عــنوان كــتاب 
آسـماني مـسلمانان بـه همـه انـسانها ارزش مـي دهـد، چرا كه               
خداونـد پـس از آفـرينش انسان، به عنوان اشرف مخلوقات،            


�=!�: بـه خـودش آفـرين مي گويد       F� :�-� ,� ��
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ــذهب   ــژاد، م ــريك ديگــر ن ــن تب ــيتاي ــيچ ، مل ــرافيا ه  و جغ

برداشـت مـن از اسلام نيز بر اساس انطباق          . جايگاهـي نـدارد   
 . استدين و حقوق بشر

در فـرهنگ شيعه، همه انسانها مورد توجه هستند، مثلاً در           
 :دعاهاي ما آمده است

همه فقرا را غني بگردان، همه گرسنگان را سير         ! خداوندا
 ةدر اين دعا، نگاه ديني ما به هم       . و همه اسرا را آزاد كن     كن  

ــب مخــتلف  ــسانهاي مكات ــين نگرشــي اوج  .  اســتان ــا چن آي
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 رعايت حقوق بشر نيست؟

رعايـت حقـوق مردم به مراتب        در اسـلام، دموكراسـي و     
. است كه طرفداران حقوق بشر مي گويند       بيـشتر از آن چيزي      

. اســت كـرده  اسـلام حتـي حقـوق حـيوانات را هـم مـراعات       
اسـاس دموكراسـي در اسـلام بـر نهاديـنه شدن رفتار مردم با               
حاكمــان اســت؛ يعنــي مــردم بايــد قدرتمندانــشان را دوســت 
بدارنـد و قدرتمـندان نيز به گونه اي رفتار كنند كه مردم آنها              

در اين صورت هيچ گونه . را از خـود دانسته و دوست بدارند     
 كه رابطه بين آنها     سـتم و اسـتبدادي نمايـان نمـي شـود، چـرا            

 . استانساني
 تدوين  ١منـشور حقـوق بـشر، پـس از جـنگ جهاني دوم            

 قرن قبل نوشته شده، آن      ۱۴شـده، امـا حقوق انسان در اسلام         
 . استهم در روزهايي كه بشر فرهنگ ابتدايي داشته
 شده كه مردها  منشور حقوق بشر اسلامي در زماني تدوين    

در اين زمان مي بينيد     . نددخترانـشان را زنـده بـه گور مي كرد         
 شده و  كـه بنيان حقوق انسان در اسلام بر كرامت انسان نهاده        

 . جغرافيا در آن دخيل نيست ونژاد، مذهب، ملّيت
حقــوق انــسانها در اســلام تبعــيض نــژادي، جنــسيتي،       
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جغرافيايي را بر نمي تابد و براي تمام آنها داراي هر مذهب و             
 . استمرامي كه    باشند حقوقي قائل

 اسلام و اقتصاد

اسـلام هـوادار اقتصاد سالم است؛ اقتصادي كه رفاه مردم           
جدي علم و دانش در تمام شئون        اسلام مدافع . را تأمـين كـند    
 و حاكميت سرمايه را بر انسانها نمي پذيرد          است زندگـي بشر  

و تعيــين حاكمــان توســط ســرمايه داران را بــر نمــي تابــد و بــه 
 كه در آينده     است ؛ چون مشخص  مخالفـت با آن بر مي خيزد      
داران و عليه افراد ضعيف حركت       قدرتمـندان بـه نفـع سرمايه      

 .خواهند كرد

 بهداشت  اسلام و

ــي از     ــي يك ــتي و درمان ــدمات بهداش ــرخورداري از خ ب
 و تأمين سلامت جسم و       است حقوق مسلّم فردي و اجتماعي    

اه روان نـه تنها ابزاري براي تكامل انسان است، بلكه از ديدگ           
اقتـصادي نيز از اهميت قابل توجهي برخوردار است و اسلام           

 . استنيز به رعايت و توجه به آن تأكيد كرده
 اسلام و كثرت نسل 



اما در رابطه با كثرت نسل، اگر چه دين مبين اسلام آن را       
 كه آن نسلي موجب مباهات       اسـت  تأيـيد كـرده ولـي معلـوم       
بـر ديگـر امتها   ) صـلي االله علـيه وآلـه     (رسـول گرامـي اسـلام       

باشـد، كـه نـسل صـالح و فـرزندان شايـسته باشـند و اگر                  مـي 
زيــادي اولاد مانــع از رســيدگي بــه تــربيت و رشــد و تكامــل 

ضمناً . بود صـحيح آنها بشود، قطعاً مورد پسند اسلام نخواهد          
شــرايط موجــود در عــصر مــا بــا شــرايط موجــود عــصر        

است و در بسياري      به كلّي متفاوت  ) االله عليه وآله   صلي(پيامبـر 
از كـشورهاي جهـان در حـال حاضـر فزونـي جمعيت نه تنها               
باعـث قـوت و قدرت نيست، بلكه به طور قطع و يقين، سبب              

شـود، زيـرا افـزايش بي رويه جمعيت،          ضـعف و ناتوانـي مـي      
فزونـي فقر و تنگدستي و بيكاري و بيماري و بي سوادي را به              

 .دنبال دارد

  اسلام و حقوق حيوانات

اسـلام انـسانها را از بدرفتاري با حيوانات، عدم رسيدگي           
دقتـي در تيمار آنها و حتي بار اضافي نهادن بر            بـه آنـان و بـي      

اين قانون سالها پيش از اين كه       . آنهـا بـه شـدت مـنع مي كند         
 قانـون حمايـت از حقوق حيوانات در جهان منتشر شود وضع          



ر اين حقوق،   تر؛ د  تر و عميق    شـده است، آن هم چقدر كامل       
ــه احــساسات و روحــيات   قــواعدي نهفــته  اســت كــه حتــي ب

حال آيا چنين آئيني با اين همه . حـيوانات هم اهميت مي دهد     
قانـون متعالـي و شكوهمند مي تواند به لحاظ انساني و منطقي             

 !و عقلايي رواج دهنده خشونت باشد؟

 اسلام، دين صلح و آرامش 

ح، آرامش و نفي     كـه مـا مـي شناسـيم منادي صل           اسـلامي 
خـشونت و ظلـم است؛ اسلام پيام آور عدالت و حامي علم و              
مـنطق است، پس چنين ديني هيچ ترسي براي ديگران ندارد؛           

) علــيهم الــسلام(لــذا مــا در تــاريخ زندگــي ائمــه معــصومين 
مـي بينـيم كـه غيـر مـسلمانان در منـزل آنان كار مي كردند و                  

 .وديمبه امامان خود ب شاهد علاقه وافر آنها

 اسلام و قوانين اجتماعي 

ما . دانند همـه انـسانها عمل به قوانين را   سعادت بخش مي            
گويـيم بيايـيد عمل به قوانين را همه جا اجرا كنيم و همه               مـي 

كنـند مثل جنايتكار ان جنگي     كـساني كـه بـه مـردم ظلـم مـي           
محاكمـه بين المللي   شوند و اين ربطي به عقايد و ايدئولوژي              



بايد عمل به قانون را آن گونه كه از درون   مردم             . ردملـتها ندا  
 .تراوش كند فراگير كرد تا همه آن را محترم بشمارند

المللي با رعايت قوانين     كـشورها مـي توانند در عرصه بين       
اجتماعـي از   اقـتدار و احتـرام خاصـي بـرخوردار شوند، زيرا                

قرار دارد و   عمل به قانون و احترام به آن در حد بسيار    بالايي               
ما . بينيم نه در اتم و موشك      مـا قـدرت را در اين موضوع مي        

 .بينيم قدرت را در    صلح و صفا و انسانيت مي

 اسلام و نفي خشونت 

در اسـلام خـشونت نـسبت به انسانها وجود ندارد و قرآن             
با همه مردم به خوبي     : بـه عنوان قانون اساسي اسلام مي گويد       

0/�/� �� رفـتار كنيد   �
��- .
 و اگر تعداد اندكي هم در       �١#�
انـد، به دليل اشتباه آنها در         شـده   ايـن خـصوص دچـار اشـتباه       

اســت كــه انــسان غيــر  برداشــت از برخــي آيــات و روايــات 
مـسلمان را كافر قلمداد مي كنند در حالي كه بنده معتقدم كه             

 كه   است غيـر مـسلمان، كافر نيست، بلكه كافر، غير مسلماني         
اين .  اما در عين حال دشمني مي كند        است لام حق مي داند اس  

مطلـب را مـن خـدمت بعـضي از علمـاي اهـل سنت هم بيان                 
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امروز اگر ما بتوانيم اين مطلب      . كـردم و آنها نيز قبول كردند      
را در دنـياي اسـلام روشن كنيم اين مختصر بذر خشونت هم            

 .برداشته مي شود
زشمند بـر اسـاس مـنطق اسـلام همـه انـسانها محتـرم و ار               

هستند، مگر كسي كه دانسته و فهميده با اسلام به طور عملي            
 .دشمني كند

  تشيع اساس

اسـاس تـشيع بر حب، عشق و علاقه و دوري از خشونت،           
بــشريت بعــد از جــنگ .  اســتظلــم، ســتم و جــنايت اســتوار

جهانـي دوم، آثـار زيانـبار جنگ را با تمام وجود خود لمس              
 و شهد شيرين     است متنفركـرده و از خشونت و مردم آزاري         

 عـدالت و اداي حقـوق مـردم و تـضييع نكردن آن را چشيده                
 .است

مطـرح نيست،   ... در مكـتب شـيعه، مـرز، نـژاد، مـذهب و           
اين موضوع  .  است بلكه انسان به مفهوم واقعي آن مورد توجه       
�% �H: �: شده است  در دعاهـاي مـا نيز به خوبي نشان داده           ��

5I JG %���� ,8�=G 5�I+ ++8�تمام فقرا را   ! خدايا: گويد مي; � �
در اين دعا به خوبي     . غنـي بگـردان و تمـام اسـرا را آزاد كن           



ــرح      ــذهب مط ــه م ــه ن ــد ك ــي ده ــشان م ــت و ن ــرز   اس ــه م  ن

ــه نــژاد مطــرح  ايــن دعــا . اســت و نــه جنــسيت جغرافيايــي، ن
دهـنده خـط مـشي امامـان شيعه و از افتخارات فرهنگ              نـشان 
ن و زيباييها در اصول تشيع ديده       همه اين محاس  . اسـت  شـيعه   

بايد طوري حركت كنيم و به نحوي سخن بگوييم         . مـي شـود   
كـه ايـن همـه شـكوه را بـا دسـت خود از بين نبريم و در راه                    
ــري     ــاي بلندت ــيعه گامه ــتب ش ــحيح مك ــيج ص ــرويج و تهي ت

 .برداريم

 مكتب شيعه 

شـيعه همـواره در جهـت مـبارزه بـا ظلـم و تبعيض تلاش                
 انـتقادي و اعتراضـي نـسبت به حكومتهاي          نمـوده و ديـدگاه    

ظـالم داشـته و در برخـي مواقـع نيـز همـراه بـا عـصيان مدني                   
 ١.برخورد كرده است

 علمـاي شـيعه نيـز هميشه با حاكمان مستبد و ضد مردمي            

                                                 
ــ در تـاريخ معاصـر ايران مواردي از اين قبيل مشاهده مي شود كه براي نمونه             1

مي توان به جنبش تنباكو، انقلاب مشروطيت ايران، نهضت ملي شدن صنعت            
ال  و انقـلاب شكوهمند اسلامي ايران در س       ۱۳۴۲نفـت، قـيام پانـزده خـرداد         

 ]ويراستار. [ اشاره كرد۱۳۵۶



حتـي امـروز هـم به خاطر آن كه شيعه به            .  در سـتيز بـوده انـد       
هر دنـبال عـدالت و آزادي است، با دشمني قدرت پرستان از             

 . استناحيه مواجه

 اجتهاد در مكتب شيعه 

 و به دليل     است در مـذهب شـيعه، بـاب اجتهاد هميشه باز         
همـين پويايـي، بـه عـنوان يـك فـرهنگ غنـي اسـلامي تلقي                 

 .مي شود
ــيعه   ــاي شـ ــرارهم (فقهـ ــدس االله اسـ ــه  ) قـ ــا همـ ــز بـ نيـ

انــد، هميــشه نظرشــان محتــرم  اختلافاتــي كــه در فــتوا داشــته
عـث تحـرك و پويايـي اجـتهاد شيعه          بـوده و همـين عامـل با       

 .است شده 
برداشـت فقـيهان از ادلّـه و براهينـي كه   به عنوان كتاب و                 

 و   است سـنّت و عقـل و اجماع وجود دارد گونا گون و آزاد            
بدين .  است هرگـز بـاب   اجـتهاد در جهان تشيع مسدود نشده            

 كـه فقـه شيعه، بسيار فقه پيشرو و پويا    در دنياي                 اسـت  لحـاظ 
  و همانـند خورشـيد در آســمان   اسـت گـر شــده  م جلـوه اسـلا 

 . فقاهت مي درخشد



 شيعه و تنفر از ترور

دو حادثـه بــزرگ در تــاريخ اسـلام، بهتــرين دلــيل بــراي   
اول، ترور : مخالفـت شـيعه بـا ترور و تنفر شيعيان از آن است            

پيـشو اي اول شـيعيان و نماد واقعي         ) علـيه الـسلام   (امـام علـي     
، كه به دست عبدالرحمن بن ملجم       عـدالت در جهـان خلقت     

اين . باشد مـرادي در حـال نماز و در مسجد انجام گرديد، مي      
ترور هميشه در حافظه شيعه زنده مي باشد و هميشه مورد تنفر            

 . استو انزجار
زمانــي كــه مــسلم بــه    در جــريان واقعــة كــربلا،   دوم، 

رفت، ) عليه السلام ( عيادت هاني بن عروه از ياران امام حسين       
قشه قتل عبيداالله بن زياد طرح شد، اگر عبيداالله كشته مي شد            ن

ــين مــي رفــت و امــام حــسين    تمــام نقــشه هــاي بنــي امــيه از ب
و يـارانش نيـز كـشته نمي شدند، حتي مي توان            ) الـسلام  علـيه (

گفـت كه ترور عبيداالله مي توانست مسير تاريخ را تغيير دهد؛            
ست از اين كار  اما درست در هنگام اجراي اين نقشه، مسلم د        

�)DK � :كشيد و روايتي از پيامبر را نقل كرد كه مي فرمايد          � D�
J?���� '��0�,ايمان به خدا .  ايمـان، تـرور را بـه بـند مي كشد        ١
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 . ترور را به مسلمان نمي دهدةاجاز
بــر همــين مبــنا اگــر كــسي كوچكتــرين كمكــي بــه       
 تروريست ها بنمايد در واقع به مذهب و انسانيت خيانت كرده       
ــرز       ــسانيت و م ــذهب، ان ــا م ــست ه ــه تروري ــرا ك ــت، چ اس

 .نمي شناسند

 )ليه السلامع(حضرت علي 

 هـستيم كـه ولايت و امامت او را    مـا پيـرو و شـيعه امامـي     
ــيم    ــي دان ــزرگ م ــتخار ب ــك اف ــي   . ي ــه عل ــشق ب ــب و ع ح

، را دوسـتي با خدا مي دانيم و معتقديم كه اگر            )لـيه الـسلام   ع(
عليه (فكار بزرگ علي    راه علـي، مـشي علـي و شخـصيت و ا           

را درك كنـيم، مـي توانيم ادعا كنيم كه          )  و الـسلام   �الـصلو 
بـه همـين جهت است كه شيعه نماد         . شـيعه واقعـي او هـستيم      

مظلومـيت تمـام تاريخ مي شود، همان طور كه امام و پيشواي             
 .بزرگ ما اولين مظلوم عالم خلقت ناميده مي شود

بايد بيش از پيش    مردي است كه    ) ليه السلام ع(امـام علـي     
شـناخت او، مـا را در طـريق معرفت به خدا و             . او را بـشناسيم   
 .دهد پيامبر قرار مي

اگـر بتوانـيم با درك و معرفت امام حركت كنيم، دنيا به             



عقلانـيت و شـعور مـا رشـك مـي بـرد و تمام صلح جويان و                  
خـواهان جهان با ما همصدا و همفكر         طلـبان و آزادي    عـدالت 

 بـزرگ آن امام همام بزرگترين       ة انديـش  مـي شـوند، چـرا كـه       
پنج . راهنماي بشريت در زندگي خصوصي و اجتماعي است       

سـال حكـومت آن حضرت، بزرگترين آزادي و دموكراسي          
واقعـي را بـه مـا ارزانـي داشـت؛ ارمغاني كه هنوز بشر امروز                
قـادر بـه درك و فهـم آن نيست و نمي تواند آن همه عظمت                

اي كه   زادي را پياده كند؛ هديه    وشكوه و آن همه عدالت و آ      
. خوانيم اش بـه مالـك اشـتر مـي         در عهدنامـه   بخـشي از آن را    

اش به اداره    تـوان بـا تـصويب يك جمله        اي كـه مـي     عهدنامـه 
 انسانها پرداخت   ةحكـومت و حفـظ جـان و مال و عرض هم           

تـا حقـوق همگـان حفـظ شود و دموكراسي به معناي واقعي              

�L: جامـه عمـل به خود بگيرد      GG J� M� 
�� D
��N %� � :('�� 

G J� 8O; 
���PF� ��١ 

 )س( حضرت فاطمهِ زهرا 

عــصاره عــصمت و آييــنه ) ســلام االله علــيها( زهــرا ةفاطمــ
طهـارت و پاكي و نمودار سنجش حق و باطل و معرف پدر،             
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او با زندگي كوتاه و . همـسر و حسنين در حديث كساء است      
ــا خطــبه ــندانه  ب ــتقن و دردم ــرهنگ مقاومــت و اش، هــاي م  ف

اعتـراض را در تمامـي نـسلها بوجـود آورد و ماهـيت تفكر و                
 .جاهلي را به خوبي نمايان ساختة انديش
 زلال كوثـــــر و نمـــــاد ) ســـــلام االله علـــــيها(اطمـــــه ف

 ايمــان و . عــصر اســت  واقعــي مظلومــيت يــك زن در دو  

به بزرگي تمام تاريخ    ) ليه السلام ع(اعتقاد او به پيامبر و به علي      
 .است

دختـر رسول گرامي اسلام، با مظلوميت و در اوج تنهايي،           
بـه تمام پيروانش ثابت كرد كه يك زن هم مي تواند به مقابله            

پرده نفاق و ترس را پاره  بـا حاكميت زور و خفقان بپردازد و     
، و همچنين با    كـند و بـه انـسانها حـق و حقيقت را نشان دهد             

و افشاي ستم، مرد    نشان داد كه بيان حق      مـبارزه و فرياد خود      
 .و زن نمي شناسد
در عصر درد و رنج رشد      ) سـلام االله عليها   (زهـراي اطهـر     

كـرد و در هجران پدر غريبانه گريست و بالاخره با تني بيمار            
و زخـم خـورده، خانـه گلين خود را به اميد ديدار پدر ترك               
ــا او بازگــويد و    ــا قــصه آن همــه درد و هجــران را ب گفــت ت

 .ود را ترسيم كندشهادت مظلومانه خ



 درسهاي عاشورا

 كه ما به آن عشق   ـيكـي از درس هـاي مهم حادثه كربلا  
مـي ورزيـم و بـراي آن محافـل و مجالس و كنگره ها برگزار                

 نشان دادن زشتي ترور و تروريسم و ظلم و جنايت   ـمي كنيم
گيري، از افتخارات شيعه مي باشد كه نه تنها          است؛ اين موضع  
يــشرفت كــار خــود نمــي دانــد، بلكــه بــا آن  پةتــرور را وســيل

 .مخالفت هم مي كند
كـربلا و عاشـورا به عنوان يك نماد، مظهر تنفر از ظلم و              

عــشق بــه عاشــورا، ريــشه خــشونت را در جهــان  . اســتســتم
انـساني مـي خـشكاند و علاقـه بـه مظلـوم را در تمام وجود ما              

 .سرشته مي سازد
ود و امام واقعـه عاشورا يك حركت سياسي حساب شده ب  

به احترام دعوت و خواست مردم كوفه،  ) عليه السلام ( حسين
 مديــنه را تــرك كــردند؛ ايــشان بــراي جــنگ نــرفتند، بلكــه  

جـنگ بـه ايـشان تحمـيل شـد و حـضرت هـم بـراي دفاع از                   
مظلومـين و مـبارزه بـا ظلـم و براي نيل به آزادي، از شهادت                

امام و ياران   .  است چنين تصميمي،  بسيار ارزنده    . استقبال كرد 
تـا بـا خون خود       باوفـايش جـان خـود را از دسـت مـي دهـند             

جلـوي ظلـم و ستم را بگيرند تا انسانهاي ديگر در آرامش و              



 .آسايش زندگي كنند

 مصلح جهاني 

جهان را   همـه انسانها منتظر يك مصلح حقيقي هستند كه        
امــروز بــشريت، بــه طــرف . سرشــار از صــلح و عــدالت كــند

 و شايد مهمترين     است  مصلح در حركت   سـازي ظهـور    زميـنه 
نشانه آن هم نفرت انسانها از جنگ و خشونت و طرفداري از            

 .حقوق بشر، عدالت و    صلح باشد
ايـن كـه امـروز علمـاي اسـلام با علماي مسيحيت و ساير           
اديـان، در كمـال صـميميت و دوسـتي پيرامون صلح و ظهور      
نند منجـي و سـاير موضـوعات بـا يكديگـر گفـت وگو مي ك               

انسان را به اين باور مي رساند كه اين هماهنگي ها، در راستاي   
 و اختلاف در     است عدل جهاني  ظهور مصلح كل و برقراري    

 و بر آن هم هيچ       است ايـن خصوص نيز صرفاً در اسم مصلح       
 .ضرري مترتب نيست

ايـن كـه گفـته مـي شـود بـا ظهور مصلح جهاني، كشته ها                 
 و اين    است ل و نادرستي  فـراوان مـي شـود مـسلماً نظـريه باط ـ          

) عجـل االله تعالـي فرجه الشريف      (مـسئله افتـرا بـه امـام زمـان           
 كـه مـي فرمايد       اسـت  شـاهد و دلـيل آن هـم رواياتـي         . اسـت 



صلي االله  (حـركت امام زمان همانند حركت نبي مكرم اسلام          
 و آرمانش را با خلق نيكو به پيش مي برد؛           اسـت  )علـيه و آلـه    

�  است ظمت ياد كرده  قـرآن هـم از ايـن مـسئله با ع          �� J;�� 
%�O6 PQ�� 

 نشانه هاي ظهور

 و اكثر انسانها به آن معتقد        است مـسئله منجي، فطري بشر    
له مهم  ئهـستند؛ ولي تعابير در اين زمينه متفاوت است، اما مس          

 كه به مراتب     است در ايـن خـصوص بـروز نـشانه هـاي ظهور           
 . استبيشتر از گذشته
، نفرت بشريت از جنگ و      نشانه هاي ظهور منجي    يكي از 
گو و  و در آن عصر، علاقه به صلح و گفت   . است خونريـزي   

كـنار گذاشتن اختلافات و تشكيل سازمانها و مجامع مختلف          
 .در سطح جهان اوج مي گيرد

در زمـان مهدي موعود، از ظلم اثري نيست و دموكراسي         
و حكومت مردمي توسط ايشان محقق مي شود و تمام بشريت           

 . واقعي كلمه انسان مي شوندبه مفهوم
كه در روايات ما هم به ـ نـشانه هاي ظهور    يكـي ديگـر از  

است و هر چه   كامل شدن عقل و درك بشر   ـشده آن اشاره 



درك و انديـشه هـاي بـشري كامـل تر شود، اختلافات كمتر              
مـي شـود و آزار و اذيـت هـا از بين مي رود و وحدت به طور                   

 .كامل محقق مي شود

  مسئله زمان ظهورانسان و

زمـان دقـيق ظهـور مـصلح را فقط خداوند مي داند و اگر               
كـسي امـروز ادعـا كـند كـه نـسبت بـه آن آگـاه است، اگر                   

 ناآگاه مي باشد و بايد او را       والا  است قدرتمـند باشـد فريبكار    
 .تكذيب كرد

ــام مهــدي موعــود    ــه ن ــند ب ــدرت بخواه اگــر صــاحبان ق
ــل( ــشريف   عجـ ــرجه الـ ــي فـ ــوء  كوچك) االله تعالـ ــرين سـ تـ

ــداف والاي    ــه اهـ ــيانت بـ ــناه و خـ ــند، گـ ــتفاده را بنمايـ اسـ
ــي   ــصلح جهان ــه    (م ــراب مقدم ــين لت ــي و ارواح العالم روح

ــداء ــت)الف ــضرت    .  اس ــام آن ح ــزاري از ن ــتفاده اب ــس اس پ
  كـه خداونـد وعده داده       اسـت  خـيانت بـه امـام و بـه عدالتـي          

 .است
اگـر در دنـيا عدالت و صلح حكمفرما شود و زمينه براي             

 فكـري انـسانها فـراهم گـردد، هـيچ كس با حضور آن               رشـد 
 .حضرت دشمني نمي كند



 مهدويت و دموكراسي 

امـروز كـساني طـرفدار مهدويت و منتظر ظهور مصلح به            
حـساب مـي آيند كه در جهت برقراري صلح جهاني تلاش و             
كوشــش نمايــند و مــروج واقعــي دموكراســي و حقــوق بــشر 

 .ش باشدباشند و حركتشان در مسير علم و دان
 و نه  اسـت گيـري و رمالـي    مهـدويت، نـه فـال     ةدر انديـش  

خواب و خرافه، بلكه آزادي فكر، انديشه، خدمت به بشريت          
زماني هم كه    برهمين اساس .  است و پيـشرفت علـم و دانـش       

ظهور مي كند،   ) االله تعالي فرجه الشريف    عجل(مهـدي موعود    
هر  و صلح بر سراسر جهان حاكم مي شود و            مردمي حكومت

كـسي هـم ظلم  كند و جلوي آزادي انديشه و بيان را بگيرد،               
 )االله تعالي فرجه الشريف    عجل(مخالـف ظهور مهدي موعود      

 .است

 مصلح جهاني و نفرت بشريت از جنگ 

 از جـنگ و خشونت، امري بديهي       نفـرت و انـزجار بـشر      
 و مـصلح جهانـي نيز هيچ گاه نمي تواند حركت و پيام              اسـت 

  صلح و عدالت، با خشونت و جنگ آغاز        خود را براي تحقق   
 . كند



ــنه ســاز جــنگ باشــد و    مــا معــتقديم هــر كــسي كــه زمي
 . استجنگ افروزي كند مجرم و گناهكار

 و بشريت    است امـروز دنـيا، دنـياي عقـل و گفـت و گـو             
 . استمتنفر از جنگ

مـا بـه امـيد روزي هـستيم كـه همـه سـلاحها به صلاح و                  
ا آمدن امام دوازدهم    چنـين روزي ب   . شايـستگي تـبديل شـود     
تحقق ) االله تعالي فرجه الشريف    عجل(شـيعيان مهـدي موعود      

 .پيدا مي كند

 حوزه علميه قم و نجف 

حـوزه هـاي مقـدس قـم و نجـف از حوزه هاي كهن و از                 
پايگاههـاي مهـم تشيع محسوب مي شوند و به مفهوم امروزي          
. رقابتـي بـين آنها نيست و هر دو يك هدف را دنبال مي كنند           

وزه قـم و نجـف مـثل دو دانـشگاه بزرگ علمي هستند كه       ح ـ
بايـد بـا يكديگـر تـبادل علمـي، تبادل دانشجو و استاد داشته                

در حقـيقت هـر كدام تكميل كننده ديگري هستند نه           . باشـند 
رقيب يكديگر؛ هم حوزه نجف شأن و شخصيت امام امت را        
درك كرد و هم علمايي كه از نجف به قم آمده بودند، مقام             

ان و بزرگ مي خواهم از خداوند منّ. مي خود را نشان دادند    عل



كـه هـرچه زودتـر حـوزه نجـف احياء گردد تا علما همچون               
 .گذشته بتوانند آزادانه به درس و بحث بپردازند

 وحدت عالم اسلام 

وحـدت بـا تبليغ نكردن عليه يكديگر، و پيگيري راههاي           
اي ايجـاد وحـدت بدسـت مـي آيـد، چـون همـه مسلمانان بر               

ــه مــصالح خــود داراي راههــاي مــتحد و واحــدي    رســيدن ب
ايجـاد دشمني بين مسلمانان، از دشمني استعمارگران        . هـستند 

مخالفان وحدت امت اسلام به     . بـا اسـلام سرچـشمه مي گيرد       
دنـبال آن هـستند كه با توسل به عدم آگاهي برخي از مردم،              

طريق به  تخـم نفاق و بدبيني را بين مسلمانان بكارند و از اين             
مسلمانان همان  . چـپاول و غـارت مـنابع دنياي اسلام بپردازند         

ــدا      ــه خ ــه دور خان ــر ب ــا يكديگ ــج ب ــام ح ــه در اي ــوري ك ط
مي گردند، در بقيه امور نيز بايد با هم باشند؛ بلكه فراتر از اين    
  است بايد با همه انسانها متحد باشند چون اسلام دين انسانيت         

 .است و براي هدايت بشريت آمده 

 انسان، دين و سياست 

كساني . سياسـت بـه معنـي خدعـه، نيرنگ و دروغ نيست           
كـه براي كسب قدرت وعده مي دهند و بعد از كسب قدرت             



به آن عمل نمي كنند، سياستمدار نيستند و اسلام اين روش را            
 . استقبول ندارد و با آن مخالف

پـيوند ديـن و سياسـت بـه اين معنا نيست كه براي پيشبرد               
 . خودمان از مذهب استفاده ابزاري كنيممقاصد
هـيچ ظلـم و فـشاري و هيچ اذيت و صدمه اي را از           ديـن، 

ناحيه صاحبان قدرت به مردم تحمل نمي كند و سياستمداران          
گـاه نمـي توانـند شاهد زجر و شكنجه انسانهاي             هـيچ   دار ديـن 
 .گناه باشند بي

پـيوند ديـن و سياسـت معـنايش بـه دسـت گرفتن قدرت               
 كه پشتوانه  است ه اي خاص نيست، بلكه به اين معنا       توسط عد 

 .قوانين و مقررات، ايمان و دين آنها باشد
ــط     ــصوص رواب ــن در خ ــتورات دي ــين و دس ــده قوان عم
اجتماعــي مــردم بــا يكديگــر، و در خــصوص اداره جامعــه و 

بنابراين در يك جامعه ديني معنا      .  است مملكـت نگاشته شده   
 .ت جداستدين از سياس: ندارد كه بگوييم

 امـا آنچـه باعـث عـدم اسـتحكام چنين پيوندي شده، اين             
 كـه برخي به جاي متدها و روشهاي اسلام، برداشتهاي           اسـت 

خودشـان را مطـرح مي كنند و اين امر در اجراء مشكلاتي را              
 .است بوجود آورده 



 انسان و مذاهب 

در سطح جهان، نيازمند يك      بـراي از بين بردن اختلافات     
ما .  طرف دانشمندان مذاهب مختلف هستيم     كـار فرهنگـي از    

معـتقديم همـان طـور كـه اسـلام براي انسانها شخصيت قائل              
در اسلام،  . اسـت، مـذاهب ديگـر نيـز چنـين ديدگاهي دارند           

انسان در  .  هيچ كس نمي باشد    ة شده و برد    انـسان آزاد آفريده   
 و بـا علـم و مـنطق مـسير خود را انتخاب               اسـت  اسـلام آگـاه   
لمـا و دانـشمندان مـذاهب ديگر مي خواهند          اگـر ع  . مـي كـند   

جلـوي اختلافات را بگيرند و مانع اقدامات تروريستي بشوند          
 .هستند بايد اعلام كنند كه همه انسانها با هم برابر

  انسان، آزادي و عدالت 

ــل  ــسانها ارزش قائ ــراي تمــام ان ــن  اســتاســلام ب  و در اي
خـصوص فرقـي مـيان مـسلمان، يهـودي، زرتـشتي، دهري و              

   ـدشمني اعتقادي نمي كنندكه تا زماني ـ حتـي ماركسيـست    
 و كسي كه از      است طلب انـسان آزاد، عـدالت    . وجـود نـدارد   

حقـوق انـساني خود دفاع مي كند، هيچ گاه به جدايي و نفاق              
 .نمي انديشد

  است دوست، چون آزاد آفريده شده، آگاه      انسان عدالت 



 همنوع خود   و بـا انديـشه و تفكر به وحدت و صلح انسانهاي           
 .مي انديشد

جـو افـق هـاي بزرگـي را در سـر مـي پروراند و از                  انـسان حـق   
 و نگــاه او بــا حقــوق بــشر، عــدالت،  اســتجــنگ و تــرور متنفــر

 .است همزيستي مسالمت آميز، حفظ آزادي ديگران عجين شده 
انسان در اسلام به حقوق طبيعي ديگران احترام مي گذارد          

 ماعي و رواني فراگير شود و     و دوسـت مـي دارد تا امنيت اجت        
 .همه در آرامش زندگي كنند

 انسان و تحول و تكامل 

تكامـل جوامـع بـشري سبب تحول در برداشت از مسائل            
كلـي انـسانيت بـوده و هـست، ولـي عدالت در همه جا و هر                 

، اما برداشت از اين عدالت با تحول زمان          است زمـان مطلوب  
 .است تغيير مي كند و همين تكامل 

  است كه با     ا كـه بايد متحول بشود بينشها و برداشته        آنچـه 
تـوجه بـه پيـشرفت علـوم و فنون و با توجه به شرايط زمان و                  

به همين دليل معتقدم كه بايد برداشتهاي       . مكان بايد تغيير كند   
ها و دانشجويان نسبت به فقه و         علميه و اساتيد دانشگاه    ةحـوز 

 .مسائل اسلامي، اصلاح شود



 نگي گوي فره و گفت

در عـصر ارتـباطات، هـر ملتـي سـعي مي كند پاسخ مثبت          
فـرهنگ هاي ديگر را اخذ كند و گاهي نيز در اثر اين ارتباط،          
اثـرات منفي در بين ملتها رسوخ مي كند، اما بايد توجه داشته             
باشـيم كـه اصـل بـر تعامـل فرهنگي است، چرا كه نمي توان                 

 كه   است ينمهم ا . مسدود كرد  راههـاي ارتباطـي فرهنگها را     
در عصر ارتباط بين فرهنگها هر ملتي و دولتي تا چه ميزان در     

 و چقدر در مورد تثبيت       است مـورد فرهنگ خودش حساس    
ما . آن فعالـيت مـي كـند و بـه تعمـيق و تقويت آن مي انديشد                

هويت و اصالت خود را حفظ       بايد در رايزني ملتها و قدرتها،     
دنيا مي داند   . ار كنيم كنـيم و بـه مفاخر ديني و ملي خود افتخ          

كـه تمـدن ايرانـي و اسـلامي، از بزرگتـرين تمـدنهاي بشري               
 .بود بوده، هست و خواهد 

  اختلافات فرهنگي 

همـه ملتها داراي اختلافات فرهنگي و مذهبي هستند و تا           
زمانـي كـه ايـن مسئله به دريچه سياست نرسد مهم نيست، اما      

خورد متأسفانه  زمانـي كـه ايـن اخـتلافات بـا سياسـت پيوند ب             
 .ايجاد ناامني مي كند



در مورد اختلافات فرهنگي بايد دو مطلب جداگانه مورد         
اول اين كه آيا هر صاحب فكر و انديشه اي          : توجه قرار گيرد  

كـه فـرهنگ خودش را درست مي داند حق دارد آن را براي              
اسـت و اساساً انبيا و       ديگـران بـيان كـند يـا نـه؟ پاسـخ مثـبت               

ي و طـرفداران كلـيه مكاتـب بـه دنبال گسترش            پيامبـران اله ـ  
بنابراين نمي توان گفت كسي     .  خـود بـودند    ةمكـتب و انديـش    

 انتشار ةكـه فكـري را حق مي داند آن را ترويج ننمايد و اجاز        
ــرح       ــال ط ــران مج ــي ديگ ــد، ول ــته باش ــه آن را نداش و ارائ

بايـد بـا ايجـاد يك بستر        . انديـشه هـاي خـود را داشـته باشـند          
 و ارائه يك برنامه مدون اعتقادي براي مردم،     فكـري مناسـب   

دوم آن كـه سوء     . جلـوي ايـن گـونه افكـار باطـل را بگيـرند            
اســتفاده قــدرتها از فــرهنگ و انديــشه هــاي غلــط در جهــت  
  است انحـراف افكار عامه مردم، گناهي بزرگ و نابخشودني        

و اين از نظر مكتب ما امري مذموم و مورد نكوهش مي باشد، 
نه قدرت هاي بشري در طول تاريخ معمولاً چنين         ولـي متأسفا  
ــد ــه   . بــوده ان ــتها مــربوط ب ــه حقــوق ســاير مل ظلــم و تعــدي ب

من اميدوارم كه بشريت به     . قدرتهاسـت نـه ملـتها و فـرهنگها        
جايـي برسـد كه شاهد حاكميت انديشه هاي درست و انساني       

ي كه بتواند در جهت تكامل معهود و عروج         يباشد؛ انديشه ها  



 .نسان مؤثر باشدمقصود ا

 راه مقابله با فرهنگ بيگانه 

ما بايد فرهنگ   . تمـام فرهنگ غرب، غلط و اشتباه نيست       
خـوب و بـد را، بـا اسـتدلال منطقـي تفكـيك كنيم، چرا كه                 
نمـي تـوان بـا اعمـال زور و خـشونت بـا نفـوذ فرهنگ بيگانه                  
مقابلــه كــرد، بلكــه بايــد بــا ارائــه فــرهنگ صــحيح، از نفــوذ  

بايد بدانيم كه نسل جوان،     . ي جلوگيري كرد  فـرهنگ واردات  
ما .  و به دنبال مباحث جديد و نو مي گردد          است خواهان تنوع 

 و شناخت    مـي توانـيم بـا نـشان دادن فـرهنگ صحيح اسلامي            
روحي و رواني جوانان، بهترين راه مقابله با فرهنگ بيگانه را           

ــيم  ــيت نماي ــتي    . تثب ــنان قداس ــا از چ ــي م ــي و مل ــر دين مفاخ
ردارند كه اگر صحيح معرفي شوند، براي نسل جوان و        بـرخو 

 . استحتي تمام انسانها مؤثر

 فرهنگ و هنر تصويري 

مـن بـر ايـن اعـتقادم كـه هـرگونه تـصوير و هـر نوع هنر                   
 و مانند ديگر هنرهاست به       اسـت  تـصويري، درسـت و جايـز      

شـرطي كـه هـم بـا معـنا باشـد و هـم در راه ساختن انسانيت،                



هنر تصويري  . ي به كار گرفته شود    شخـصيت و هـويت بـشر      
جويي را گسترش دهد     خواهي و عدالت   بايـد فرهنگ آزادي   

مار انسان و فرهنگ ابتذال     عنـه اين كه در مسير استثمار و است        
 .قرار گيرد

 مرگ در فرهنگ اسلامي 

ولـي اسـلام به   .  اسـت مـرگ، نوعـي نعمـت بـراي انـسان      
به آنها توصيه   دانـشمندان و عالمـان اين اجازه را داده و حتي            

كـرده كه براي پيشگيري از مرگ و ميرها و آسيبهايي كه بر             
اثـر حـوادث طبيعي چون سيل و زلزله ايجاد مي شود، از علم              
 اســـتفاده كنـــند، و اگـــر در ايـــن كـــار كوتاهـــي و قـــصور 

  خداونـــد  . اســـتداشـــته باشـــند گـــناه آن بـــر دوش ايـــنان

ــا    ــسان درگــرفتاري باشــد، ام  برخــي مهــربان نمــي خــواهد ان

ســختيها هــم نوعــي امــتحان بــراي ســاختن روح و شخــصيت 
 . استبشري

مـرگ در فـرهنگ اسـلامي، نابـودي نيـست بلكـه نوعي              
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 تحول در عرصه فكر و انديشه 

است و تغيير و  ول فكري   اسـاس انـسانيت و بشريت بر تح       
 كه مورد تأييد     است اي انديشه مسئله  تحـول درعرصـه فكر و     

اسلام به ما   .  است اسلام و هماهنگ با تمام اديان الهي و ملتها        
 :توصـيه مـي كـند كـه به دنبال بهترين انديشه ها و افكار باشيم            

�7
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ايم كه گفتمان غالب بشريت صلح       يدهامـروز به جايي رس    

ــه    و عــدالت ــيله اي ب ــه اي و قب ــرهنگ طايف ــشر از ف  اســت و ب
امـروز همـه بـه دنـبال فكر و          .  اسـت   فـرهنگ جهانـي رسـيده     

ــرهون      ــشرفتها م ــن پي ــه اي ــستند و هم ــشه ه ــت از اندي حماي
 . خدا و مفاخر ملتهاستيراهنمايي پيامبران، اوليا

 امام خميني

يـك مسلمان كامل بود و      ) الله علـيه  سـلام ا  (امـام خمينـي     
بـراي اعـتلاي شخـصيت و هـويت ملـتش تلاش كرد و براي          

خواه از همه    و تمام انسانهاي آزادي    احقـاق حقوق اصيل آنها    
انقلاب او براي انسانها و احياي انسانيت       . چيـز خـود گذشـت     
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 . نمي خواست بود و براي خودش سهمي
ي دانست و با    او همـه چيـز را بـراي مـردم و از آن مردم م              

 .بود هرگونه استبداد به طور كلي مخالف 
آن شخـصيت ممـتاز تاريخ اسلام، هم فيلسوف بود و هم            
عـارف و در عين حال به عنوان يك چهره مبارز و شجاع نيز              

ايـشان بـا درك حقايـق بلندي از         . در صـحنه حـضور داشـت      
مباني عرفان و فلسفه، خدمت به مردم را نيز دوست مي داشت   

 .خواست كه تمام انسانها از ظلم و ستم نجات پيدا كنندو مي 
فقيه، . هاست نماد تمام خوبي  ) سلا م االله عليه   (امـام خميني    

فيلـسوف و عارفـي بـود كـه بـراي احـياي ارزشـهاي ديني و                 
ــيطره    ــضعفان از س ــام مست ــت و آزادي تم ــوق مل ــاق حق احق
سـتمگران فـريادها زد، دردهـا كـشيد ولي هيچ گاه در مقابل             

 .هر استبداد و تزوير سكوت نكردمظا

 امام و خرافات 

زمانـي كـه نهـضت و انقـلاب خـويش را آغاز             ) ره(امـام   
كـرد، نـه تـنها جلـوي موهـومات را گرفت بلكه جلوي تمام               

بشريت را  . حـركات مخالـف عـدالت و آزادي را هم گرفت          
آگـاه كرد و آنان را متوجه آزادي و اسلام نمود منتها عوامل             



سلام االله  ( جامعـه براي مبارزه با حركت امام         بازدارنـده رشـد   
بـا ايجـاد جـنگ و اخـتلافات داخلي و بعد از ايشان به         ) علـيه 

 .برخاستند) ره(صورتهاي ديگر به مبارزه با حركت امام 

 امام و مبارزه مسلحانه 

امـام در طـول مـبارزاتش علـيه رژيم ستم شاهي هيچ گاه              
را ندادند و حتي با     اجـازه مـبارزه مـسلحانه و تـرور و انفجـار             

كـساني كـه به دنبال كسب اجازه از محضر ايشان براي ترور             
 .بودند مخالفت مي كردند

امام هيچ گاه فرمان به مبارزه مسلحانه و كشتار كور نداد،           
كرد و نفرت    بلكـه همـواره از ايـن نـوع بـرخوردها پرهيز مي            

سـلاح امـام زبان بود و كلمه و هرگز راضي نمي شد             . داشـت 
 .گناه بر زمين ريخته شود انساني بيخون 

امـام گفـتمان شـهادت را پـس از سالها خاموشي در ميان              
 .بشريت زنده كرد و به مفهوم شهادت معنايي تازه داد

 امام و اصل جمهوريت 

امام يك اصل فراموش شده در اسلام را به نام جمهوريت           
امام نظام را به نام جمهوري      . و حاكمـيت اكثـريت زنده كرد      



ايشان . اند، يعني حاكميت مردم، يعني حاكميت اكثريت      خـو 
فكران و متحجران    بـا احـياي ايـن اصـل اسلامي  به همه كوته            

مـردم خوب مي فهمند و خوب مي توانند تصميم           فهمانـد كـه   
 .بگيرند

 ميراث امام خميني 

تـرين ميراثـي كـه از امام به جا مانده و بايد به آن                ارزنـده 
 ادن بـه انسانها در گفتار و عمل       تـوجه فـراوان شـود، ارزش د       

اگر چه اين ميراث ارزشمند تا حدي با منافع برخي در           . است
تـضاد مـي باشد، ولي اميدواريم با رشد ملتها و عظمت اسلام،    

 .به جايگاه خودش برگردد
يكــي ديگــر از ميــراثهاي امــام، حاكمــيت اســلام همــراه  

ــردم     ــه آراء و آزادي م ــتن ب ــرام گذاش ــا احت ــت ب ــشي . اس م
ايـــشان بـــر آزادي مـــردم در تعيـــين سرنوشـــت خـــويش و 
ــود    ــين اســلام اســتوار ب ــسان در چارچــوب قوان حاكمــيت ان
و از طرفــي هــوادار صــراحت بــيان و شــجاعت در عمــل      

گويــي بــه ملــت ايمــان داشــت و  بــود و بــه شــفافيت و پاســخ
همـه مـا بايـد اين گونه        . بـه آنچـه مـي گفـت عمـل مـي كـرد             

 .باشيم



 ميراث انقلاب اسلامي 

آزادي و حاكمـيت مـردم بـر سرنوشـت خويش از جمله             
 . استميراث انقلاب اسلامي

يكـي از ميراثهاي انقلاب اسلامي، آگاهي و رشد فكري           
مـردم مي فهمند بايد به دنبال     .  اسـت  مـردم در سـطح عمومـي      

احياء و رسيدن به حقوق خود باشند، يعني حاكميت مردم در      
عتماد به نفس داد؛ به ما       به ما ا    انقلاب اسلامي . امـور خودشان  

فهمانـد كـه مـي توانـيم در دنـياي امـروز با شخصيت زندگي                
مـا امـروز زيـر لواي انقلاب        . كنـيم و خلاقـيت داشـته باشـيم        

ــه        ــن ك ــين اي ــيم و در ع ــي كن ــزت زندگ ــا ع ــيم ب ــي توان  م

بـا تمـام بـشريت تعامـل و همكـاري داريم، ولي ابتكار عمل               
ول امام نبايد اسـت كـه بـه ق    بـه همـين جهـت     . دسـت ماسـت   

آن تــسلط   بــر بگــذاريم نــااهلان و مخالفــان انقــلاب اســلامي
 .يابند

 جمهور مردم 

از نظـر اسـلام، بـراي پيشبرد امور بايد توده مردم شركت             
  است مراد از جمهور، توده مردم    . كنند تا كارها به پيش برود     

كه ـ و ايـن مطلـب بـا آنچـه كـه در دموكراسـي مرسـوم دنيا         



 . است متفاوت ـرا معتبر مي دانندنصف بعلاوه يك 
مـن بـر ايـن اعـتقادم كه مردم خوب تشخيص مي دهند و               

همين مردم  . مي دهند  قـضايا را بـه درستي مورد شناسايي قرار        
هستند كه قادرند در دفاع از كشور و ارزش هاي ديني، عزت            

همين مردم هستند كه مي توانند      . اسـلامي خـود را نشان بدهند      
م را بـه نمـايش بگذارنـد و از آن دفاع         عظمـت سياسـي اسـلا     

 .نمايند
هــر جــا تــوده مــردم حــضور نداشــته باشــند، جمهــوريت 

 .رعايت نشده ولو اين كه عده اي هم پاي صندوق بيايند
تصور و تلقي فرد و يا افرادي كه مدعي هستند مردم و يا             
ــت،      ــتي اس ــدگاه نادرس ــصور و دي ــند، ت ــي فهم ــريت نم  اكث

حكـام فقهـي اسـلام هم داراي        بحـث اكثـريت در ا      چـرا كـه   
 .است جايگاه 

گويد فكر كنيد، بينديشيد و سپس عمل كنيد و          اسلام مي 
ــيچ     ــذا ه ــور، ل ــي جمه ــن يعن ــيد   اي ــا يكديگــر زندگــي كن  ب

دهد فكر اقليت بر اكثريت مردم مقدم باشد             عقلـي اجازه نمي   
تأكيد ) سلام االله عليه  ( همـان گـونه كـه مـرحوم امـام خميني             

 و   تـصميم اصلي را مردم   اسـت ي ملـت أزان ر داشـت كـه مي ـ    
 .گيرند مي



 مردم و انتخابات 

        هر انساني است، و هر      شـركت در انـتخابات، اولـين حـق 
 به   است ملتـي وقتـي ببيند انتخابات در انحصار عده اي خاص          

 .شركت در آن رغبتي نخواهد داشت
بـه طـور كلي هر تغييري كه سبب كمرنگ شدن حضور            

ــود  ــحنه شــ ــردم در صــ ــضرمــ ــت مــ ــه .  اســ ــي كــ  زمانــ

مردم از قدرتمندان جامعه خود، اعمالي خلاف موازين اسلام       
مـشاهده كنند به آنها بدبين مي شوند، در صورتي كه مردم به             

 و  اســتاســلام حقيقــي كــه آزادي و عــدالت ســر لــوحه آن
ــه  حقــوق آنهــا را فــوق مــند  العــاده محتــرم مــي شــمارد، علاق

 .مي باشند

 مردم و حكومت 

كـه بـه مردم ظلم نكند و حقوقشان را مراعات           حكومتـي   
كـند همـواره مورد علاقه مردم است، و اين حكومت را هيچ             

 .قدرتي نمي تواند از بين ببرد
در حكـومت دينـي، ديكتاتوري و استبداد وجود ندارد و           

دانست و از    س امور مي  أبـه همـين خاطـر امام مجلس را در ر          
 حتـي اسـلام نظر شخصي       نـبود،        نظـر    او ايـن نهـاد تـشريفاتي           



 .داند بزرگترين   فقيه را هم بر نظر مردم مقدم نمي

 ي مردم أر

اين . عقـل جمعـي بـا عقل فردي اصلاً قابل مقايسه نيست           
ي آنهـا ملاك    أ مـردم هـستند كـه نظرشـان محتـرم و ر            ةتـود 
 .است گيري  تصميم

ــتواند اعــتماد ملــت را حفــظ كــند و    هــر حكومتــي كــه ب
ي مردم  أسـاس احترام به خواست و ر      محـوريت امـور را بـر ا       

 . استقرار دهد از هر تهديدي ايمن
 ي و نظر توده مردم    أاصل بر ر   در نظـام جمهوري اسلامي      

 و اعمـال سـلايق فـردي و تفسيرهاي نادرست از قانون             اسـت 
اساسـي سـبب بدبينـي مـردم به اسلام و قانون اساسي خواهد              

 .شد
 شــت مــا معــتقديم ملــتها خــود بايــد حــاكم بــر سرنو      

 خــويش باشــند و همــه چيــز بايــد دســت ملــتها باشــد و        

حكومـتها نيـز بـه نحـوي عمـل كنند كه ملت آنها را دوست                
 .داشته باشد

مـشروعيت اعمـال حاكمـيت و حكومت قانوني در زمان           
ي أاعتنايي به ر   بنابراين بي . است ي مردم   أغيـبت، مـنوط بـه ر      



ديق مـردم و آنـان را سـياهي لـشكر دانستن خود يكي از مصا              
 ، چرا كه منجر به استبداد       است پرستي و موهومات   بارز خرافه 

پرستي و تملق و چاپلوسي و موجب        و ديكـتاتوري و شـخص     
 .گردد سلب آزاديهاي افراد مي

 عقل و خرد

نمـي شود امر و نهي كرد بلكه بايد ثابت           جامعـه امـروز را    
 .است كنيم كه كارمان مطابق عقل و خرد 
است و ملاك سخن     ل و منطق    دنـياي امـروز، دنـياي عق ـ      

گفـتن نيـز بايـد عقـل و مـنطق باشـد نـه حرف هاي بي پايه و                    
 .اساسي كه صرفاً مصرف داخلي دارد

 تحقيق و دانش 

در اسلام . است تحقـيق و دانـش انـدوزي از مبانـي اسلام        
  دانــــشمندان حــــوزه هــــاي ةاگــــر هــــدف و نظــــر همــــ

قيق، هـا يكـي بـشود، بـاب تح         علمـيه يـا دانـشمندان دانـشگاه       
علـم انـدوزي و دانـش بـسته مي شود، و اين مخالف نظر دين                

تحقيق  اسـت؛ اخـتلاف نظـرها بايـد باشـد تـا علـم، دانـش و                
 .گسترش پيدا كند



 مسئوليت اهل قلم و بيان 

همـه كـساني كـه اهـل بـيان و قلـم هـستند و كـار فكري                   
اند كه افكار انسانها را به هم نزديك كنند به      مـي كنند موظف   
ه نـه غرب از اسلام بترسد و نه مسلمانان از غرب            گـونه اي ك ـ   

همكـاري و مـساعدت فــرهيختگان و   . وحـشت داشـته باشـند   
علمـاي ملـل مخـتلف باعث رشد فرهنگ انسانيت در جوامع            

 .مي شود

 طلبي   اصلاح

و غنا  مـنظور از اصـلاح طلبـي، سـاختن افكار و انديشه ها              
 .استبخشيدن به آن 
ديني و انساني در راستاي     طلبي، احياي ارزش هاي      اصلاح

 . استآزادي انسانها از استبداد، استثمار و تماميت خواهي
 كــه از قــرنها قــبل توســط  اســتطلبــي از امــوري اصــلاح

ــراي اصــلاح امــور جــاري   متفكــران و انديــشمندان مــتعهد ب
 .كشورها آغاز شده و همچنان ادامه دارد

 غرور، تكبر و قدرت 

ت گرفته از هواي نفس     غرور و تكبر ناشي از قدرت، نشأ      



اگر اين  . است و به استبداد منجر مي شود       افـراد و قدرتمـندان      
. ناپذيري وارد مي كند    مسئله به نام اسلام باشد، لطمات جبران      

تـاريخ نـشان داده كـه تمـام گردنكشان و متكبران به نابودي              
منين با خضوع و خشوع در      ؤ م ةاند، اما پيامبران و ائم     گـراييده 
 .ي مردمي جا مي گرفتنددل توده ها

 قانون قصاص و كرامت انساني 

 كه هم    است قانون قصاص، يكي از زيباترين قوانين شيعه      
ــر    ــم مجــازات مجــرم را در ب ــسانها و ه آزادي و عواطــف ان

ــرد  ــي گي ــصاص،     . م ــون ق ــراد از قان ــه م ــنم ك ــي ك ــيد م  تأك

 اعـدام نيـست بلكـه حفـظ آزادي و كـرامت انساني و احترام               

ــساسات و ــه احـ ــتبـ ــف اوسـ ــدگان .  عواطـ ــلام بازمانـ  اسـ

ــند     ــل را مجــازات كن ــد قات ــتماً باي ــه ح  را مجــبور نكــرده ك

العملي  و يـا آنـان را مـصلوب الاختـيار كـرده كه هيچ عكس            
 نـــشان ندهـــند، بلكـــه هـــم آزادي ايـــشان و هـــم موضـــوع 

ــرار داده      ــوجه قـ ــورد تـ ــسانيت را مـ ــو و انـ ــشش، عفـ  بخـ

 تذكـر مـي دهد     و هـم از سـوي ديگـر بـه جامعـه و مـسئولان                

گيري از اين گونه امور، چه تدابيري را بكار          كـه بـراي پـيش     
 .بندند



 گري و خشونت  افراطي

 كه   است بـر رهبـران مذهبـي و سياستمداران آزاد انديش         
گـري وخشونت طلبي     در پـرتو آمـوزه هـاي الهـي بـا افراطـي            
 .مبارزه كنند و جلوي آن را بگيرند

 روح حقوق بشر و عدالت خواهي 

 خواهي در يك اصل اسلامي       بـشر و عدالت   حقـوق   روح  
 .به نام انصاف خلاصه مي شود
 كه انسان آنچه را براي خود        است انـصاف بـه ايـن معنـي       

مـي پـسندد، بـراي ديگـران هـم بپـسندد و آنچه را براي خود                 
 .نمي پسندد، براي ديگران هم روا ندارد

ــي ــصاف، عال ــلام   ان ــي اس ــرين اصــل اخلاق ــه  ت  اســت ك

 اجـرا درآيـد، نـشانه حفظ حقوق بشر و آزادي            هـر كجـا بـه     
 .است انسان 

 برابري حقوق انسانها

در رابطـه بـا برابري حقوق انسانها بايد به دو اصل اساسي             
اول اين كه خداي بزرگ براي خلقت همه افراد          :تـوجه شود  
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F���       نمي توان بين انسانها فرق       بنابـراين از نظـر حقوقـي 
ــت        ــر خلق ــودن ام ــبارك ب ــلاف م ــه خ ــرا ك ــت، چ   گذاش

العاده روي آن    اصل دوم، كه در اسلام و اخلاق، فوق       . اسـت 
ــي     ــناي مبانـ ــر بـ ــيقت زيـ ــده و در حقـ ــيه شـ ــنايت و تكـ  عـ

 كه هر    است اخلاقـي و حقـوق انـساني بـه شـمار مي رود اين             
ي ديگران آنچـه را براي خود دوست مي دارد برا   كـسي بايـد   

هـم دوسـت بـدارد و آنچـه را كـه براي خود دشمن مي دارد                 
بنابراين هر انساني بخواهد    . بـراي ديگـران نيـز دشـمن بـدارد         

راجـع به حقوق اجتماعي انسانها سخن بگويد، با توجه به اين            
اصـل آنچه كه به ضرر آنها و يا تبعيض محسوب شود، انجام             

ــوق ال     ــزء حقـ ــري را جـ ــن نابرابـ ــد و ايـ ــي دهـ ــي و نمـ هـ
 .اسلامي نمي داند

  حقوق ديگران 

هـر حركت و فعاليتي كه براي سعادت مردم باشد زنده و            
مبانـي شـيعي نيـز بـر حفـظ و احياي حقوق           . پايـدار مـي مانـد     

 و   است مردان و زنان و همچنين شناخت زمان و مكان استوار         
هـيچ خطـري نمـي تـواند اسـلام را بـا وجود انديشه هاي باز و         

 .پويا تهديد كند



 حقوق زنان و مردان 

كـه نـشأت گرفته از نيم قرن كنكاش و   ـ نظـر دينـي مـن     
 تـلاش و بازخوانـي فقـه جواهـري و مـتدهاي مانـدگار فقهي              

  كه حقوق زنان و مردان در تمام امور برابر است ايـن اسـت  ـ 
تمـام پست هاي دولتي يا مقامات ديني          و زن مـي تـواند      اسـت 

ارم همچنان كه مرد    عقـيده د  . بـسيار مهـم را بـه دسـت گيـرد          
 فكري فعاليت كند، زن هم     مي تواند در تمام امور اجتماعي و      

چگونه مي توان باور كرد كه مردان از دامان زنان به           . مي تواند 
معـراج برسـند ولـي از حقوق فردي و اجتماعي خود محروم             

بالاترين مناصب حكومتي    پس زنان نيز مي توانند حتي     . باشند
بنده .  رهبري را نيز در اختيار بگيرند      از قبـيل رياست دولت و     

 و از منظر مفاهيم قرآن       است پذير ام كه اين امكان    ثابت كرده 
و اسلام، هيچ تفاوتي ميان زن و مرد از نظر ورود به بازار كار              
و يـا سياسـت وجـود نـدارد و مـلاك را نيـز در دانش ديني،                  

 .ام نه در جنسيت جو كرده و پرهيزگاري جست و پاكي

 جودي زن ارزش و

را نماد واقعي و حقوقي     ) سلام االله عليها  ( مـن فاطمـه زهرا    
زن در جامعـه عـاري از احساس، عقلانيت و منطق انساني آن         



عصر و زمان مي دانم و معتقدم گويا خواست خداوند بود كه            
ــه      ــك زن ب ــنوان ي ــه ع ــا ب ــد ت ــر بمان ــراي پيامب ــه ب ــنها فاطم  ت

ز دوست مي داشت خداوند ني. بيان ارزش وجودي زن بپردازد
ــارف       ــها و مع ــام ارزش ــرش وارث تم ــر پيامب ــنها دخت ــه ت  ك

 از خود    است  باشـد و تـا جهـان بشريت باقي          انـساني اسـلامي   
ــنان       ــه همچ ــذارد ك ــار بگ ــه يادگ ــي ب ــرهاي گرانبهاي گوه

 .بدرخشند

 رابطه زن و شوهر

 شــوهرش ةبــه نظــر مــن زن وقتــي كــه ازدواج كــرد بــرد 
مه حركات و سكناتش بايد     نمي باشد و اين گونه نيست كه ه       

بـا اجـازه او باشـد، بلكه هر عملي كه با حق زندگي شوهر و                
   اسـتمتاع او منافات داشته باشد احتياج به اجازه شوهر           بـا حـق 
امـا اگـر مـثلاًَ زن بخواهد به مسافرت خارج برود و اين          . دارد

ــته باشــد، او     ــا حــق شــوهر نداش ــي ب ــيچ مزاحمت ــسافرت ه م
ت همسرش بشود، همچنان كه اگر مرد       نمـي تواند مانع مسافر    

نيـز بخـواهد بـه مـسافرتي بـرود كـه بـا زندگـي مشترك و با                
ــود     ــد از زن خ ــم باي ــد، او ه ــته باش ــنافات داش ــوق زن م  حق

 اجـازه بگيـرد؛ بـه عـبارت سـاده بايـد زن و مـرد بـا يكديگر                   



بـه خوبـي رفـتار كنـند و ايـن مـسئله اي دو طرفه است، چون                  
ست، لذا بايد طرفين با يكديگر به       ا زندگي زناشويي مشترك    

خوبـي رفـتار كنـند تـا زندگـي آرام، سـالم و شـيريني داشته                 
 .باشند

 كه زن و مرد هيچ كدام مستخدم  استعقيده ديني ما اين  
ــي    ــه زندگ ــست، بلك ــتخدام ني ــستند و ازدواج اس ديگــري ني
مـشترك است؛ پس از نظر حفظ حقوق يكديگر آنجايي كه           

 اجازه   است بگيـرد بـر مرد نيز لازم      اسـت اجـازه      بـر زن لازم     
 .بگيرد

  قدرتمندان و حقوق بشر

قدرتمندان حق ندارند راجع به ديگران حرف بزنند و در          
همين طور كه ما حق نداريم در       . كـار ديگـران دخالـت كنند      
اصولاً هيچ انساني حق ندارد در . كـار ديگـران دخالـت كنيم      

لام انسان  سرنوشـت ديگـران دخالـت كند، چرا كه از نظر اس           
اسـت و ديگري حق ندارد بر او        حـاكم برسرنوشـت خـويش       

 .سرپرستي كند
 كه بگذارند حقوق     است راه محبوبيت قدرتمندان نيز اين    

اش در جامعـه پياده بشود و تبعيضها و          بـشر بـه معـناي واقعـي       



نارواييها در جامعه از بين برود و قدرتمندان، خدمتگزار مردم          
 .بشوند نه طلبكار مردم

 رتمندان و حق آزادي قد

ــع    ــه نفـ ــود بـ ــدرت خـ ــد از قـ ــشه بايـ ــندان هميـ  قدرتمـ

بايد . آزاديهـاي مردم استفاده كنند نه براي حفظ قدرت خود         
ــس    ــيان و آزادي پـ ــواداري از آزادي بـ ــه هـ ــان را بـ  حاكمـ

از بــيان تــرغيب كــرد تــا اثــرات آن را در دراز مــدت شــاهد 
 .باشند

 و  استشرحـق آزادي و حـق حـيات از بالاترين حقوق ب     
اگـر ايـن دو اصل رعايت شود مشكلات جامعه بشري مرتفع            

 خداونـد بـه انـسانها حـق زندگي و حق آزادي            . خـواهد شـد   

، مـا چگـونه مـي توانيم اين حقوق را از آنها سلب               اسـت  داده
كنـيم؟ ما چگونه مي توانيم به انسانها بفهمانيم كه آن طور كه             

از آزادي  مـا دوسـت داريـم زندگـي كـن و آن طـور كـه ما                  
 تعـريف مي كنيم، بپذير؟ اينها همه سلب حقوق طبيعي انسانها      

 .است
اگـر ما اين حقوق را با همه جهاتش به رسميت شناختيم،            
ديگـر هـيچ انــساني مـورد اذيـت و آزار بدنــي و جانـي قــرار      



نمـي گيرد و اصولاً ديگر كسي نمي تواند آنها را از حقوقشان             
 .محروم كند

ات را براي گياهان به رسميت      وقتـي كـه اسـلام حـق حـي         
 مـي شناسد و كندن گياه را بدون دليل اجازه نمي دهد، طبيعي            

 اش براي انسانها قائل    ترين درجه   كه اين معنا را در عالي      است
 و آنهــا را بــا همــه خواســته هايــشان محتــرم و صــاحب  اســت

 .كرامت و ارزش مي داند

 منشور ملل متحد

د از جنگ ويرانگر آن هم بعـ تـدوين منـشور ملل متحد    
 و بـه تـبع آن تـشكيل سـازمانهاي مدافع حقوق       ـدوم جهانـي 

الملل، سازمان حقوق بشر، دادگاه      بـشر نظيـر سازمان عفو بين      
محاكمـــه جنايـــتكاران جنگـــي همـــه در راســـتاي اتحـــاد و 

 .است هماهنگي تمام بشريت 

 تروريسم مولود فقر، استبداد و تحقير

تروريسم هستند بايد   همـه كـساني كـه مدعـي مـبارزه بـا             
بـراي خـشكاندن ريـشه هـاي ترور دست به دست هم دهند و          

قـدرتها نيز بدانند كه راه      . فقـر و اسـتبداد را از مـيان بـردارند          



 .نيست مقابله با حركتهاي انتحاري، عمليات نظامي 
همـه بدانـند كـه تروريـسم، مولـود فقر، استبداد و تحقير              

قدسات هيچ ربطي به    تحقيـر ملـتها و توهـين بـه م         . ملتهاسـت 
آزادي و حقوق بشر ندارد و راه مبارزه با تروريسم نيز تحقير            

 .ملتها نيست
مـن خـودم از روحانيونـي هستم كه مجدانه موافق حقوق            
بـشر و آزادي انسانها هستم، اما درعين حال نمي توان از كنار             
ــه ســادگي گذشــت،    ــتها ب ــر مل ــه مقدســات و تحقي  توهــين ب

 قطعاً مخالف حقوق بشر و موجب اهانت        چرا كه اين توهينها   
ــردد     ــي گـ ــشونت مـ ــذر خـ ــراكندن بـ ــسلمانان و پـ ــه مـ  . بـ
بايـد همـه تـلاش كنـيم تا اين معضل را از ريشه بخشكانيم و                
 بـــراي اجـــرا و احقـــاق حقـــوق بـــشر گامهـــاي مؤثرتـــري  

بـرداريم و شـاهد زمانـه اي باشـيم كـه ديگر از ترور و انفجار              
 .خبري نباشد

  جهنم هستندتروريستها در قعر

ام و تــرور را بــه  مــن بــه ســهم خــودم بارهــا انــتقاد كــرده
ام؛ چرا كه كشتن انسانها از نظر اسلام         طوركلي محكوم كرده  

بزرگتـرين جـرم اسـت، حتـي كساني كه حركتهاي انتحاري            



مـي كنـند و عده اي را بيگناه مي كشند، در قعر جهنم هستند و          
 .در اين خصوص هيچ بحثي نيست

 نت و جنگ بشريت، خشو

 و بر    است حـركت امـروز بشريت به سمت حق و عدالت         
ــتخار      ــي اف ــشونت را نوع ــنگ و خ ــه ج ــته ك ــلاف گذش خ
مــي دانــست، امــروز منفورتــرين موضــوع در نــزد تمــام ملــتها 

 . استجنگ، خشونت و مردم آزاري
امـروز بشر به جاي خشونت، منشور حقوق بشر را تدوين           

دگاه تشكيل مي دهد     و عليه جنايتكاران جنگي دا      است كـرده 
 كه حركت بشريت به سمت       است و ايـنها همـه گـوياي ايـن        
 . استرعايت حق و عدالت

 انرژي هسته اي

اي در جهت مقاصد     امروزه بحث استفاده از فناوري هسته     
آميـز از سـوي جامعـه بـشري و دولـتها امـري واضح و                 صـلح 

پذيـرفته شـده اسـت؛ ولي همچنان كه مكرراً گفته ام از آنجا              
اي به نابودي انسانها     تولـيد و نگهـداري سـلا حهاي هسته        كـه   

 و حتي معتقدم اگر دشمنان از بمب اتم          است مي انجامد حرام  



علـيه مـا استفاده كردند، ما حق چنين مقابله به مثلي را نداريم          
چـرا كـه ايـن كـار سبب ظلم به انسانها و ضرر به آيندگان و                 

م بمب اتم   اگر فرضاً روزي ه   . موجـودات زمـين خـواهد شد      
به ما  در اختـيار داشـته باشيم مذهب ما اجازه استفاده از آن را     

 .نمي دهد
 مردم باشند،   ةاگـر قدرتمـندان يـك مملكـت مورد علاق         

دشـمنان آنهـا حتـي بـا بمـب اتم هم نمي توانند با آنان مقابله                 
پس بهترين راه حفظ    . كنـند و ضـرري را مـتوجه آنهـا كنـند           

 .دم و احترام به آنهاستحكومتها، ارتباط عميق با مر
 دفاع، علاقه مردم به حكومت     مـن معـتقدم بهتـرين وسيله      

، لـذا بايـد سياسـت هـا به گونه اي باشد كه دولتها مورد                اسـت 
علاقـه مـردم باشـند كه در اين صورت هيچ قدرتي نمي تواند          

 .حتي با بمب اتم حكومتي را ساقط كند

 شبيه سازي 

ان فـي حـد نفسه      از نظـر اسـلام، شـبيه سـازي كامـل انـس            
 وآن را جـرم و گـناه نمـي دانـد، امـا به دليل              اسـت  بلااشـكال 

ايـرادات اخلاقي و حقوقي مترتب بر اين مسئله جز در موارد            
ضـروري اسـتفاده از آن اشـكال دارد، چـرا كـه اگـر اين امر                 



ــت و     ــسفه خلق ــي و فل ــون زندگــي اجتماع ــود، كان ــج ش راي
ن مي رود و مفاسد     از بي ) توليد مثل از طريق ازدواج    (آفرينش  

 .اخلاقي، اجتماعي و حقوقي فراواني به بار خواهد آورد 
سـازي اعـضاي بدن انسان و يا ساير موارد مانند            امـا شـبيه   

ــه دلــيل مــنافع فــراوان آن در تأمــين   شــبيه ســازي حــيوانات ب
سـلامتي و رفـع نـيازهاي انـسان نـه تنها بلااشكال است، بلكه               

ن امـر را به جهت  مطلـوب هـم هـست و بايـد متخصـصين اي ـ         
 .تأمين نيازهاي پزشكي و غذايي بشر ترغيب هم كرد 

  و آگاه سازي جامعه دزاي

كه به    كه موارد و تماس هايي      است بـر مـسئولين بهداشت    
گـسترش بـيماري ايـدز مـي انجامد را براي مردم بيان كرده و         
بـا آمـوزش صـحيح بـه آنـان، جامعه را در مقابل اين بيماري                

ــن  ــيمه كن ــرناك ب ــه   . دخط ــه جامع ــسي ب ــسائل جن ــر در م اگ
آموزشهاي لازم همراه با حفظ عفت و جلوگيري از انحراف          

ايدز و   داده نـشود، كثـرت ارتـباط، سـبب گـسترش بـيماري            
برخـي ديگـر از بيماريها خواهد شد كه قطعاً چيزي جز ضرر             

 .براي جامعه در پي نخواهد داشت
ن خدمت  به عنوان يك انسا    بايـد بـه بـيمار مبـتلا به ايدز،         



فايده اي   نه تنها   احتمالي كـرد و سـرزنش او بـه خاطـر خطاي          
نـدارد، بلكـه بـه منزوي شدن فرد بيمار خواهد انجاميد، حتي             
احتمال فراوان وجود دارد كه بيمار دست به خودكشي زده و   
يـا از جامعـه انـتقام بگيرد و اين بيماري را در جامعه گسترش      

 كساني  بر گردن  در ايـن صـورت گـناه ايـن گـرفتاري          . دهـد 
 .اند  كه او را منزوي كرده است
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